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  االله الرحمن الرحيمبسم 
جا، يك انسان  دهند كه هميشه و همه گفتيم كه آيات قرآن گواهي مي. ي قبل خواهيم داشت هاي جلسه اي به بحث ر ابتدا اشارهد

ا اين است كه اين نظام، نظام احسن است، علت آن هم اين ي م عقيده. ي خلق احسن و نظام احسن وجود دارد كامل براي اداره
بر اين اساس خداوند، مدير و . انتهاست، و آثارش نيز، زيباترين آثار است است كه خالق و آفريدگار آن داراي علم و قدرت بي

كرديم كه قرار نيست كسي مثالي هم ذكر . راهنمايي را هم كه براي اين نظام احسن انتخاب خواهد كرد، بايد انسان كامل باشد
قيمت و داراي ظرفها و وسايل بسيار گران بگسترد ولي از نظر محتوايي و غذايي، يك غذاي خيلي ساده و كم  اي بسيار گران سفره

ي امكانات را دارد و مانند و نظيري در دنيا ندارد، يك آدم  يا از قصر بسيار باشكوهي كه همه. ارزش در آن سفره قرار دهد
اگر خداوند نظام احسن آفريد، انساني هم براي مديريت اين نظام . سر و ريخت بيرون آيد كه صاحب اين قصر است پوش و بي ژنده

داند و آگاه  انساني كه مايحتاج نظام هستي را مي. انساني كامل كه ديگر كاملتر از او وجود ندارد. بايد انتخاب كند كه احسن باشد
يكي از آن . بينيم كه خداوند ما را ارجاع داده است ما اگر در آيات قرآن دقت كنيم، مي. و اداره نمايداين انسان بايد بيايد . است

 اين آيه از چند جهت .دانيد از اهل ذكر سؤال كنيد اگر نمي؛ 1»فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّکْرِ إِن کُنتم لاَ تعلَمونَ...« آيات كه خوانديم
چه . توانيم بپرسيم  مقيد نكرده است كه چه سؤالي بپرسيم، پس معلوم است كه هر سؤالي را مييكي اينكه. مورد توجه است

ما اصل اطلاق و تقييد را براي . چه مربوط به شريعت و چه مربوط به جهان و طبيعت. مربوط به آفاق و چه مربوط به انفس
خطاب همگاني است، يعني همه . توانند بپرسند  محصور نكرده است كه چه كساني مياز طرف ديگر. همين موارد خوانديم

پس معلوم است كه در هر عصري و در هر زماني، انسانها بايد يك انسان كامل و جامعي . توانند و حق دارند كه سؤال بپرسند مي
وست كه عالم به ي كمالات انساني باشد و ا داشته باشند كه مظهر عدالت، علم و تقوا و مظهر فضايل و كمالات و مبدأ ظهور همه

اگر قرار باشد خداوند ما . سؤال، مطلق است چه نسبت به زمان و چه نسبت به سؤال كننده. همه چيز و جوابگوي همه چيز است
ي الهي  خواهيم بپرسيم در هر زماني، اولاً در هر زماني بايد اين حجت و واسطه را ارجاع بدهد به اهل ذكر كه هر سؤالي كه مي

اگر قرار باشد كه بعضي از سؤالات را .  همه سؤالات را بلد باشد، والا ارجاع دادن به او معنا ندارد جواب د و ثانياًوجود داشته باش
وکُلَّ ...« :فرمايد  است كه ميي يس  ديگري در سورهي آيه. بداند و جواب برخي را نداند، ارجاع دادن كار درستي نخواهد بود

 طبيعتاً، امام به يك انسان .در يك امامي آشكار) قرار داديم(ما هر چيزي را شماره كرديم  ؛2» مبِينٍشيءٍ أحصيناه في إِمامٍ
ومن قَبله کتاب ...« :فرمايد شود، البته به غير انسان هم به يك اعتباري، ممكن است امام گفته شود، كما اينكه قرآن مي گفته مي

 ولي با قرينه يعني اگر به صورت مطلق بيايد، يعني .قبل از آن، كتاب موسي امام و رحمت بود ؛3»...موسى إَماما ورحمةً
فرمايد  اينجا مي. رود ي امام براي انسان به كار مي مشخص نشود كه موصوفش چيست كتاب است يا انسان، در اين صورت كلمه

اولاً انسان است و دوم اينكه ظاهر آيه اين است كه غير  »مامٍ مبِينٍإِ« بنابراين اين. كه ما هر چيزي را در امام آشكاري قرار داديم
سومين نكته اين است كه از جهت زمان، مطلق است و . تواند باشد چه پيغمبر نيز، مصداقي از اين مي اگر. از پيغمبر، مراد است

است، مربوط به الان است يا گذشته يا توانيد بگوييد مربوط به چه زماني  يعني شما نمي. باشد محصور به زمان خاصي نمي
ي علوم عالم   كه خداوند همهين در هر عصري يك انسان كاملي وجود دارد، بنابرا»وکُلَّ شيءٍ أحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ...« .هميشه

ه دليلي بر تقييدش داشته خيلي دقت كنيد كه اگر آيه مطلق بود، نبايد مقيدش كنيد مگر اينك. را در او به وديعت نهاده است
ممكن است كسي قيد را از سياق . يا قيد در خود آيه بايد وجود داشته باشد يا قيد از جاي ديگري بايد باشد، ولو سياق آيه. باشيد

مثلاً بگويد شهادت سياق اين است كه اين آيه مقيد است و مطلق منظور نيست؛ يعني سبك و جهت گفتار، يك . استخراج كند
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دهد كه خداوند هر چيزي را در يك انساني محصور كرده است و  بنابراين اولاً كه اين آيه شهادت مي. رساند  مقيد را ميحالت
يعني در اين آيه نگفته است .  هم اينكه، محصور به زمان خاصي نيستدوم. ه استتمام دانشها و علوم را در يك انساني گذاشت

ها باشد، ضروري است  ي دانش  كه در هر عصري حضور يك انسان كامل كه محيط بر همهفهميم از اين سه مقدمه مي. كي و كجا
اگر يادتان باشد بحثي را مطرح كرديم و البته من نديدم كسي از مفسرين اين مطلب را بگويد كه . و خداوند اين كار را كرده است

، عين 1»ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ في کتابٍ مُّبِينٍ...«: يدفرما آنجا هم مي. ياد كرده است» كتاب مبين«به » لوح محفوظ«ن از آقر
ي كتاب، با آن فرق  فقط در يك كلمه. دهد همين معنا را مي »وکُلَّ شيءٍ أحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ...«: اين است كه گفته باشد

اين ! پس اين كه  مبين نيست و پنهان است. حفوظ پيش خداستاگر بگوييم مراد از اين كتاب، لوح محفوظ است آن لوح م. دارد
اين قرآن ؛ 2»وإِنه في أُم الْکتابِ لَدينا لَعلي حکيم«. كتاب مبين چيست كه همه چيز در وجود اوست؟ قرآن هم در وجود اوست

داند و در اينجا بايد عصاي  البته خدا بهتر مي(فسير، توانيم به يك تعبير و ت رسد مي  به نظر مي.الكتاب خيلي گرامي است در ام
.  بگوييم شايد اين كتاب مبين، همان امام مبين باشد)توانيم احتمال را در دست گرفت و نگوييم كه قطعاً اينگونه است، ولي مي

حضرت  گوييم خداوند از شايد بگوييد كتاب كه آدم نيست؟ مي. همان امام معصومي كه خداوند از آن به كتاب تعبير كرده است
يك قطره از درياي علم  )ع(اميرالمؤمنين ي  آصف برخيا به فرموده.ي خداست عيسي كلمه:  تعبير كرد»كلمه«به  )ع(عيسي

پس اگر او را كتاب . تمام دانش كتاب، نزد من است: فرمايد حضرت مي. دو قطره از آن دريا را داشت )ع(عيسي .كتاب را داشت
اين عصاي .  بايد با احتياط كامل باشدشود و حركت جاده خيلي باريك ميالبته در اينجا .  امام مبين، جا داردمبين بنامند، يا

ولي خوب به اين آيات . احتمال را هم به دست بگيريم و زنجير چرخ هم داشته باشيم تا در گودال تفسير به رأي سقوط نكنيم
اگر مراد از كتاب مبين يك لوح محفوظي است كه كسي . گويد ين آيات چه ميدقت كنيد و از خداوند كمك بخواهيد ببينيد كه ا

اين قرآن كتاب . پيشِ رو، مانند اين قرآن مبين يعني آشكار، واضح، روشن و !! داند كجاست، پس مبين نيست بيند و نمي نمي
الان غيبت امام . با او ارتباط داشته باشندالقاعده بايد انسانها  كيست؟ آن امامي است كه علي. مبين است، بايد در دسترس باشد

بنابراين كتاب مبين و امام مبين در واقع . كند قرآن بر اساس قاعده صحبت مي. القاعده نبايد اينگونه باشد علي. خلاف قاعده است
ي  ت كه در سينهقرآن هم در اين لوح محفوظ و كتاب مبين است، همان قرآني اس: فرمايد حالا اينكه قرآن مي. يك حقيقت است

اين دون . كند و ترجمان آن است او با آن تكلم مي. امام معصوم و حجت خداوند است و در ضمن وجود وي، خلاصه شده است
سن آفريدم من نظام اح: گويد خداوند مي. هاي عادي بدهد همتي است كه انسان در اين نظام شگفت و عجيب، تن به رهبري آدم

مش، نظام اما شما تصور كنيد كه بگوييم خداوند نظا. اين عادي و مناسب است.  انسان كامل استو متناسب با نظام احسن هم
.  است و يك آقايي كه چوپان بوده است مثلاً، هيچ علم و دانشي هم ندارد به عنوان رهبر باشداحسن است و خودش هم فرموده

  .كند؟ اين هم يك نكته است آيا عقل اين حرف را قبول مي
خلاف اين، دون . غلو نيست! كنيم كه اين حرفها غلو است، نه گاهي اوقات خيال مي. ايم ها غفلت كرده ه خود ما شيعهمتأسفان

اند و به ظلمت عادت دارند، نور شمع را  اين است كه مردم در شب تاريك حكومت ظلم متولد شده. همتي و پاييني همت است
ديدند، آنگاه شبها مرتب به  اگر خورشيد مي. اند، مقصر نيستند خورشيد نديده. تكنند اين نهايت نور اس بينند خيال مي كه مي

  .  كردند و منتظر طلوع خورشيد بودند ستارگان نگاه مي
  3نور زخورشيد خواه تا كه برآيد    صحبت حكام صحبت شب يلداست

اما وجود . مع هم برايمان خيلي زياد استايم، نور ش ايم و خورشيد را نديده ايم و فقط ظلمت ديده چون ما در شب متولد شده
شود اين بساط عجيب و شگفت و پر از آيات و بينات  مگر مي! شود جهان، بدون خورشيد باشد؟ امام، خورشيد است، مگر مي

 بسيار زيادش نسبت  رك هارت آلماني شيفتگيووقتي آقاي ب. اين حرف شيعه است!  انسان ناقصي بخواهد تا آن را رهبري كند؟
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امام در نظر . گويد هيچ مكتبي مانند تشيع، رهبري جهان را اينگونه زيبا تشبيه نكرده است كند، و مي به شيعه را تشريح مي
ي يك مسيحي  ها به اندازه كاش بعضي. ي اتصال انسان با خداست امام مدار عالم امكان و واسطه. تشيع، قطب عالم امكان است

ما كه غلو . ترين تعبير از رهبري عالم را در شيعه ديدم ترين و دلنشين زترين، شيرينمن شورانگي: گويد سپس مي. بفهمند
ي  ائمه. ما كه اين حرفها را نزديم. غلو اين است كه بگوييم خداست، بگوييم اين شريك تدبير است، شريك خلق است. كنيم نمي

ي افتخاراتي كه   از ميان همه)ع(ابيطالب ابن علي .استي خدا هستند و افتخارشان هم اين  مربوب و بنده. ما هم مخلوق خدايند
يك افتخار برايم . ي خدا هستم دارد همه را كنار گذاشته و فرموده است من يك عزت برايم كافي است و آن اين است كه بنده

 كسي چنين حرفي .، نعوذباالله شريك در ربوبيت هستند)ع(ائمه غلو اين است كه بگوييم. كافيست كه خدا، پروردگار من است
ي زبانها  اما اينكه بگوييم از نظر علمي، علم آسمانها و زمين را دارند، همه. نزده است، چرا كه آنان سراپاي وجودشان بندگي است

ها از جلوي چشمشان كنار رفته است، با عالم غيب و فرشتگان ارتباط دارند، محدث و مفهم و داراي علم لدني  دانند، پرده را مي
اين مسائل چيزهاي طبيعي است كه لوازم مديريت جهان ...، قدرت نفوذ در عالم دارند و حكمشان ساري و جاري است وهستند

خواهد دختر خود را به  آقايي كه مي. اينها لوازمي است كه خداوند براي مديريت اين نظام احسن در نظر گرفته است. باشد مي
. كند زيه دختر را تهيه كند، جهيزيه را متناسب با وضعيت خودش خريداري ميخواهد جهي ي بخت بفرستد، زماني كه مي خانه

چه كسي مناسب است؟ . خواهد حاكمي را بگمارد كه اين نظام احسن را اداره نمايد خدا يك ملكي آفريده است و در اين ملك مي
 قدرت نفوذ نداشته باشد، اگر دستورش بر جن و اگرعلم لدني و. ها را داشته باشد چرا كه اينها، لوازم كارش است بايد اين ويژگي

منتها ما چون در . اينها حرفهاي منطقي است!! انس نافذ و جاري نباشد، اگر اطاعتش بر همه واجب نباشد، اين چه امامي است؟
ها جرأتشان بيشتر ايم، آن نشيني كرده اند، ما هم عقب ايم، به محض اينكه برچسب غلو زده دفاع از حرفهايمان مقداري ترسو بوده

چرا وقتي كه اصول كافي نوشته . گوييم كه اين حرفها درست است ايستيم و مي ما محكم مي. اينها غلو نيست! نه. شده است
شود، هنوز مرحوم كليني در زمان غيبت كبري نبوده است، از طريق نواب اربعه با امام زمان تماس داشته است؛ يعني نامه را  مي

اصول كافي در چنين عصري نوشته شده . آوردند داده است تا به دست امام برسانند و جوابش را براي وي مي به نواب خاص مي
ه سجلسر  )ع(ائمه ي و بقيه )ع(امام صادق چهارصد كتاب معروف به اصول اربعه مائه كه اين چهارصد كتاب را شاگردان. است

املاء همان ديكته است، املاء عربي و (كردند،  گفتند، يعني املاء مي  مي امام نوشته بودند، امام كلمه كلمه و با تأني درسهاي 
. كه شاگردانشان بتوانند بنويسند، چهارصد نفر كارشان كتابت بوده است) ديكته انگليسي است، يعني مهلت دادن براي نوشتن

اند يا نه، پس از قرائت كردن  ت نوشتهخواستند كه ببينند درس خوانده، و از امام مي رسيدند، يكي مي سپس به خدمت امام مي
بعد چهارصد كتاب تا زمان مرحوم كليني وجود داشته است، . فرمودند كه كدام صحيح و كدام غلط است براي امام، ايشان مي

از . مرحوم كليني از طرفي اين اصول را در دست داشته است، معروف بوده است به اصول اربعه مائه؛ يعني اصول چهارصدگانه
بعدش هم توقيع از ناحيه مقدسه . بعد اين احاديث شريف كافي را نوشته است. ارتباط داشته است )عج(امام زمان رفي هم باط

يد ماست، آن كتاب خيلي ايد كه اگر مقام معظم رهبري بالاي كتاب كسي دو كلمه بنويسند كه مورد تأئ  ديده مثلاً(آمده است، 
كتاب  ؛»الكافي، كافي لشيعتنا« .اين كتاب مورد تأئيد ماست: اند  كتاب شيخ كليني نوشتهدر مورد )ع(امام زمان .)ارزش دارد

. اش در اصول كافي است حرفهاييكه ما مطرح كرديم، همه. گوييم اينها غلو است  آن وقت ما مي.كافي، براي شيعيان ما كافيست
. ايم به اين حالت خو گرفته. ايم سفانه به اين وضع عادت كردهدليلش هم اين است كه ما متأ. هم رسيده است )ع(اهل بيت از خود

ببينيد اين حق . خواهند از وي بپرسند نهايت باشد كه مردم هر چه مي  بي شبهشود يك انسان كاملي با علم باورمان نيست كه مي
ين چيست؟ يادتان هست بحثي ي ا لازمه. واسطه هم نداشته باشد.  هر وقت بخواهند سؤال بپرسند رهبرشانانسانهاست كه از

يعني امام قدرت . تواند در يك لحظه در چند جا حاضر باشد و گفتيم كه امام قدرتي دارد كه مي. داشتيم به نام كالبد مثالي
امام در چند روز هزاران نفر خدمت . ي پيروانش را بداند اسم همه. اي دارد در اينكه اطلاع داشته باشد از وضع همه العاده فوق
امام . گفتند گفتند مشكلاتشان و جوابش را هم مي شدند، امام اسم خودشان و پدرشان را مي آمدند، همين كه وارد مي) ع(وادج

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَکُم ورسولُه « :فرمايد اين آيه شريفه كه مي. آياتي هم از قرآن داريم. بايد اينگونه باشد
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ي مؤمنان نيستند، كساني هستند   اين مؤمنان همه.بينند بگو عمل كنيد خدا و رسول و مؤمنان عمل شما را مي ؛1»...نَوالْمؤمنو
شأن خدا، ديدن عمل است؛ يعني خداوند شاهد اعمال شماست، رسول هم . اند كه در طول و هم شأن خدا و رسول قرار داده شده

ي مؤمنان  باشند؟ اينها كه همه خدا و رسول شاهد اعمال هستند، چه كساني ميشاهد اعمال شماست، اين مؤمناني كه مانند 
. سوره قدر را بخوانيد. شود  ماييم كه اعمال شما بر ما عرضه مي2.بينيم مراد ماييم كه اعمال شما را مي: فرمايد امام مي. نيستند

 :فرمايد  در سوره قدر مي3.كه حتماً پيروز خواهيد شداي جماعت شيعه، با مخالفينتان با سوره قدر احتجاج كنيد : امام فرمود
»الرُّوحکَةُ ولَائلُ الْمزنشوند و امر خدا  در شب قدر فرشتگان نازل مي. به صورت فعل استمراري و مضارع به كار رفته است 4»...ت

 محل نزول كجاست و چه شخصي كنند؟ محل فرودشان كجاست؟ شما از مخالفين سؤال كنيد كه اين را به چه كسي نازل مي
توانند بگويند كه نازل  نمي. چون اين آيه زمانش حالت استمرار و حال دارد. توانند بگويند كه اين مراد پيغمبر است است؟ نمي

آن . شود شوند، مجبورند كه بپذيرند انسان كاملي وجود دارد كه اعمال بندگان به وي نازل مي شوند ولي به هيچ چيز نازل نمي مي
امروز دنيا يك . اينها غلو نيست!! اند ها گويندگان اين حرفها را متهم به غلو كرده اي از خود شيعه وقت جاي تأسف است كه عده

 مهر غلو را به  فوراًتوانستند اينها را هضم نمايند و مانده بودند و نمي ها مردم از نظر علمي عقب شايد قديم. مقدار باز شده است
خواهيم  شود، آيا باز هم مي  زدند، ولي امروز چه؟ امروز كه عجايب عالم يكي يكي آشكار مي ن اين حرفها ميپيشاني گويندگا

  ! بگوييم كه اينها غلو است؟
  :قدرت ائمه

قدرت برق از كجا آمده . ببينيد، قدرت اتمي از كجا آمده است؟ از دانش اتمي آمده است. ي علم ايشان است قدرت ائمه زاييده
قدرت اين ماشين از دانش بوجود آمده است، . توان اين نور را توليد كرد يعني تا دانش نباشد كه نمي. ز دانش برقاست؟ ا

پس هر چه . شما هر قدرتي را كه تصور كنيد، حاصل يك دانش است. بطوريكه اين دانش منجر به توليد اين وسيله شده است
م ائمه، عالم بودند به آنچه بوده و هست و خواهد بود و اسرار آسمانها و زمين اگر ما بگويي. دانش برتر شد، قدرت هم بيشتر است

توانيد خارج از ظرف  رسد كه شما مي اي مي روزي علم به نقطه: گويند الان مي. دانند، پس قدرت ايشان هم همين است را مي
ي علم  مسلماً اين قدرتي است كه در نتيجه.  كيلومتري يا بيشتر را در كمتر از يك ثانيه طي كنيد1000000زمان يك مسافت 
هرچه اين . اند اگر شما بخواهيد نگاه كنيد، علم و قدرت دو روي يك سكه. رود به تناسب علم قدرت بالا مي. بوجود آمده است

واقع اي كه قدرت به راه رفتن پيدا كرده است، در  بچه. روي سكه گسترش پيدا كند، روي ديگر هم گسترش پيدا خواهد نمود
اگر ائمه را ما عالم به ماكان و مايكون . پزشكي كه قادر است بيمار را شفا دهد، علم دارد. علم به راه رفتن را پيدا كرده است

بنابراين قدرت . اند اگر علم لدني داشتند؛ يعني قدرت لدني داشته. دانستيم، پس قدرت ايشان هم مانند علمشان گسترده است
رفيد كه فرار كرده بود و مولايش گفته بود تو را اعدام . ي رفيد را خدمت شما عرض كردم قضيه. ائمه مناسب علم آنهاست

محمد هستم ايشان تو را سلام   برو و به مولايت بگو من در پناه جعفربن5:و امام فرمودند )ع(امام صادق آمد خدمت. كنم مي
 را در مسخ )ع( حضرت علينمايي قدرت. زش را ديد و نجات پيدا كردرفت و آثار اعجاب انگي. كنم جريانش را تكرار نمي. رساند مي

ي قبل مطرح كرديم و اصل بحث است اين است  اما سؤالي كه هفته. چند صورت در روايات ما آمده است. يكي از خوارج گفتيم
اول جوابي كه داديم اين بود . ردكردند؟ به هر حال يك دليلي دا ي ما، از قدرتشان عليه دشمنان اسلام استفاده نمي كه چرا ائمه

اصلاً چه . تواند توانند مسلماً خدا هم مي اگر ائمه مي. كه اگر اين اشكال به ائمه وارد باشد، به طريق اولي به خداوند وارد است
. خدا كه بودكند؟ در كربلا اگر هيچ كس نبود،  چرا خدا نابودشان نمي. تواند نابودشان كند خدا خودش مي! نيازي به ائمه است؟
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چرا اين كار را نكرد؟ معلوم است كه يك حكمتي در كار است كه نبايد .  با يك صاعقه نابود كندن را مثلاًتوانست يزيديا خدا مي
به همان دليل است كه خود خداوند هم اين . جواب اول براي اتفاق نيفتادن اين امر، تحقق امتحان الهي است. اين اتفاق بيفتد

در اين دنيا خداوند ميدان و شرايط را تا حد لزوم . ي وجودي دنيا، امتحان است بايد ميدان باز شود چون فلسفه. دكن كار را نمي
هر كسي ميزان عبوديتش را به . دارد تا همه امتحان خود را پس بدهند و هر كسي سطح استحقاق خويش را نشان دهد باز مي
باور كنيد همين چند روز ما آدمهايي را شناختيم كه در . مثلاً همين انتخابات. دكن ميدان قدرت را باز مي. ي ظهور برساند منصه

باطن و ماهيت !! در چند روز، بلكه در يك سخنراني متوجه شديم كه اينها چه كساني هستند. طول چند سال نشناخته بوديم
 وقتي ياران. ت كه خداوند بايد همه را امتحان نمايدبنابراين اولين جواب اين اس. خبر بوديم خود را نشان دادند كه سالها از آن بي

كني و دوباره به حالت اول  شما كه اينقدر قدرت داري كه اين خارجي را مسخ ! از ايشان سؤال كردند كه يا علي )ع(اميرالمؤمنين
زدني به شام   در كمتر از پلكتوانستم خواستم مي به خدا سوگند، اگر مي: كني؟ حضرت فرمود برگرداندي، چرا معاويه را نابود نمي

بلْ ...« است، من اين قدرت را دارم ولي ما حالمان همان است كه قرآن فرموده. بروم و پاي بر سرير معاويه بگذارم و او را نابود كنم

چيزي كه . گيرند ند سبقت نمي بر خداو؛2»لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ« .اي هستند اينها بندگان گرامي داشته شده ؛1»عباد مُّکْرمونَ
 امر خداوند اين است كه ما از طريق .كنند فقط به امر خدا عمل مي ؛»وهم بِأَمرِه يعملُونَ« دهند، خداوند اراده نكرده انجام نمي

 را ازهمچنين وقتي فرمانرواي جن در روز عاشو. ي ماست كنيم و اين وظيفه ما به دانش عادي اكتفا مي. عادي عمل كنيم
گويد شما فقط اجازه بدهيد تا  سعد را نابود كنند و مي خواهد كه لشكر جن بيايند و لشكر ابن اجازه مي )ع(حضرت سيدالشهداء

اما اگر اين كار را انجام دهيد، . واالله من از شما قويترم: سعد را نابود كنم، امام در جوابش فرمودند ي لشكر ابن من در يك آني همه
ي خداوند  اراده. ي خداوند تعلق گرفته است كه مردم امتحان شوند منظور امام اين است كه اراده. الهي تحقق نداردديگر امتحان 

!!! الجوشن جزء رزمندگان صفين بوده است ذي همين شمربن. چيز آشكار شود و همه خود را نشان دهند تعلق گرفته است كه همه
 شان زمنده بودند، زخم برداشتند، مجروح شدند بعد هم آمدند ودر سخنرانيمگر نبودند كساني كه در زمان جنگ تحميلي ر

   ؟كه نزديك بود اعدامشان كنند! را مسخره كردند )ع(ائمه
.  بود)ع(علي الجوشن از كساني بود كه در جنگ صفين در خدمت ذي شمربن. گيرد يا نشود كه امتحاني صورت نمياگر زمينه مه

كرد و شياطين را غل و  از قدرتش استفاده مي )ع( سليمانهم مثل )ع(ابيطالب بن علي شد، اگر ي امتحان پيدا نمي اگر صحنه
با معاويه انقلابي  )ع(امام حسن اين شمر از كساني بود كه در صلح. قانون دنيا اين است. رفتند كرد كه اينها لو نمي زنجير مي
خدا كه همه را !! ببينيد كارشان به كجا رسيد. م و از اينگونه حرفهانبايد صلح شود و ما بايد بجنگي: گفت آورد و مي بازي درمي

اي در   داشتند، مجلس روضهوالايي مقام ه از عجايب و ابدال بودند، واالله بهاءالديني ك گفتند آيت يكي از عزيزان مي. شناسد مي
گفتند،  صندلي نشسته بودند و خوشامد مي ايشان روي .كرد از دوستان قمي و از افراد موثق نقل مييكي . منزلشان بوده است

تا مدت طولاني هم بيرون . بندد رود و در را هم مي شود و به اتاق مي يك وقت ايشان بلند مي. رفتند آمدند و مي مردم هم مي
ن مورد اعتماد اي بود؟  ظاهراً به چند نفر از اطرافيا گويند آقا چه مسئله اطرافيان نزديك مي. آيد ميبعد هم بيرون . آيند نمي
اگر شيعيان ما كارشان را : فرمودند )ع(امام باقر در روايت هم داريم كه(. گويند ده تا از فرشتگان خدا، به ديدار من آمده بودند مي

اينها از من خواستند و به من گفتند كه خداوند ). اينها دروغ و خرافه نيست. درست كنند، فرشتگان با آنها مصافحه خواهند كرد
اگر شما دوست . ي صدهزار انسان قدرت داريم هر كدام از ما به اندازه. ما امر كرده است كه اختيار را به دست شما بدهيمبه 

: االله بهاءالديني فرموده بودند خواهيد؟ آيت حالا شما چه مي. شود و كار تمام مي. داشته باشيد ما لشكر عراق را نابود خواهيم كرد
عرضه شد  )ص(پيغمبر يا رواياتي داريم كه به. طور كه خداوند ترسيم كرده است پيش برود  خود و هماناجازه دهيد كار طبق روال

 )ص(پيغمبر .؟ يكي را انتخاب كنيد و رسولخواهيد عبد باشيد  يا مي و رسول او بلامنازع جهان باشيدخواهيد حاكم كه شما مي
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چندين روايت داريم كه روز . شود مان باورمان نمي ت نفوس ضعيفشايد ما به عل.  و رسولخواهم عبد باشم من مي: فرمودند
من لقاءاالله را :  فرمودند)ع(امام حسين گفته شد كه شما يا پيروزي را انتخاب كنيد و يا لقاءاالله را؟ )ع(سيدالشهداء عاشورا به

امتحانات ما سرِ نمايندگي . بزرگ استامتحانات آنها نيز به اندازه خودشان . يعني خود سيدالشهداء انتخاب كردند. خواهم مي
كنيم و در اين امتحانات كوچك  ريزيم و همه چيز را خراب مي آبروي هم را مي!!! ره استمجلس و شوراي شهر و اين مسائل مسخ

ا آن وقت سليمان پادشاهي ر. ي خودشان بزرگ است آنها امتحانشان هم به اندازه. ها از اين هم كمتر است بعضي.! بازيم مي
خيلي زجرآور است . و البته منظور سالهاي دنيايي نيست.  سال دم در بهشت معطل خواهد شد500درروايت داريم كه . خواست

. 1»...هب لي ملْکًا لَّا ينبغي لأَحدٍ...« اين مجازات اينكه گفتي. ي ورود به وي ندهند كه بهشت را به انسان نشان دهند ولي اجازه
ي   هم زدي و شياطين را در غل و زنجير كردي؟ چرا نگذاشتي اوضاع طبق روال عادي ادامه يابد؟ چرا صحنهچرا روال را به

چرا ائمه از قدرتشان استفاده نكردند؟ به همين دليل . حساب در كار است. امتحان را براي همه آسان كردي؟  اينجا معطل باش
ي  ود به اين آقاي عارف كامل و بزرگ كه اين اسم اعظم را به جدهپيله كرده بفردي . ي امتحان خراب نشود است كه صحنه

 را  آن ظرفيتبه او جواب داد تو! عت هستمسادات به من ياد دهيد، من آدم خوبي هستم، نماز خوان و هميشه در صف اول جما
دهند و  كنند و مزدش را نمي بالاخره از وي امتحاني گرفت و معلوم شد آن پيرمرد كتك خوري كه همه به او توهين مي. نداري

  . زنند، استاد اين مرد عارف بوده است كنند و حرف سبك به او مي اذيتش مي
  2كنند نيازي خاك بر سر مي گنج را از بي               من كه درويشان او خراباتمي پير  بنده

  3داند    گري كه  در  گدا   صفتي،   كيميا                غلام همت  آن  رند   عافيت  سوزم 
دوز بدبخت تهي دست كفشش را درست كرده  يكي از ابدال به كفاشي رفته بود، پينه. حالا اگر اين واقعيت هم ندارد، حقيقت دارد

من به عنوان واقعيت . دانم كه اين موضوع واقعيت دارد يا نه البته من نمي. (شود؟ گفته بود يك درهم بود، گفته بود چقدر مي
ولي اگر واقعيت هم ندارد، حاكي از يك حقيقت است و آن حقيقت اين است كه مرداني در عالم هستند كه كنم  عرض نمي

كاران درجه يك  به عنوان مثال اگر يكي از اين رزمي. نمايند ي خداوند از آن استفاده مي  قدرتهاي ماورايي دارند اما در حد اجازه
قرار نبود از قدرتت : گويد گيرد و به او مي كتك بزند، استادش كمربند را از وي ميدر خيابان با يك آدم عادي درگير شود و او را 

ي  آنها هم به اين نكته. گفتي خوردي و چيزي نمي تو بايد كتك را مي! اينگونه استفاده نكني و يك آدم عادي را كتك نزني؟
قوي باشي كه قدرت تحمل چند مشت و لگد يك شما بايد آن قدر . باشد اند كه اين زشت است و دون شأن مي اخلاقي رسيده

سر و پا يكي از اين  هاي بي در كرج هفت هشت نفر از آدم كرد  كما اينكه يكي از دوستان تعريف مي. آدم عادي را داشته باشي
ا بلند شده بود، العملي نشان نداده بود، بعد از ج كاران بين المللي را كتك زده بودند، اين هم كتكها را خورده بود و عكس رزمي

خواهيد بزنيد من كتك خور خوبي هستم، تحمل دارم، اگر ناراحتي شما با اين  لباسش را تميز كرده بود و گفته بود اگر باز مي
اينها خيلي خوششان آمده بود و گفته بودند اين قدر كه ما اين را كنك زديم، هر كس ديگر بود مرده . شود من حاضرم رفع مي

المللي، اين  بعد بالاخره رفت و آمدشان ادامه پيدا كرده بود و بعد در يكي از مسابقات بين. ص دوست شده بودندبا اين شخ. بود
بعد آن افراد به دست و پايش افتاده بودند و او هم گفته بود نه الان . آقا به ميدان آمده بود و آن مبارز ژاپني را مغلوب كرده بود

اولياء . كنيم  دراز نميوريم، ولي مشتمان را به روي ضعيفحاضريم كتك بخ. خور خوبي داريمخواهيد بزنيد ما كتك  هم اگر مي
بعد اين آقا دستي به اين سنداني كه اين .) كجا مايه بگذارند. خدا اين را خوب فهميدند كه قدرتشان را بايد كجا خرج كنند

كفاش هم پاسخ داد آن . طلاست:  بود اين چيست؟ گفته بودكفاش  گفته. كند كشيده بود و آن طلا شده بود كفاش با آن كار مي
ات را بده من برايت اين همه طلا  عجب پيرمردي هستي اين را بردار و خرج زندگي: عارف گفته بود. را به حالت اول برگردان

گفته بود من . خواهم يمن سندان آهني م. چرا سندان مرا از آن حالت خارج كردي: كفاش هم گفته بود!!! خواهي ام، نمي آورده
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و به عارف گفته بود برو  . پيرمرد يك نگاهي كرده بود و سندان آهن شده بود. ديگر قدرت ندارم كه آن را به حالت اول برگردانم
گويم كه اين  من نمي. من خودم از اين كارها بلد هستم. بلند شو و برو كه من به طلاهاي تو نيازي ندارم! نظرت را كيميا كن

رساند و آن حقيقت اين است كه انسانهاي بزرگي هستند و  يعني يك حقيقت را مي. ان واقعيت دارد يا نه ولي حقيقت داردداست
؛ 1»بلْ عباد مُّکْرمونَ...« .گويند گويند و بيشتر نمي مي »آنچه استاد ازل گفت، بگو« اي كه قدرتهاي عجيبي هم دارند اما به اندازه

لَا « اما. چطور اكرامشان نموده است؟ با دانش و قدرت .اي هستند كه خداوند اكرامشان كرده است داشته اينها بندگان گرامي

و به امر  ؛3»وهم بِأَمرِه يعملُونَ« گيرند در گفتار و عمل پيشي نمي. خداوند ديده است كه اينها ظرفيت دارند 2»يسبِقُونه بِالْقَولِ
دار  خيال نكني كه تو ميدان: ي دوم گفتند به خليفه )س(حضرت زهرا يتي در اصول كافي هست كه روا.كنند خداوند عمل مي

اگر يك لحظه اراده كنم و سري به سوي آسمان . ايم خيال نكني كه ما ضعيف و ناتوان شده) مضمون حديث اين است. (اي شده
اين ضعف ظاهري است و ما . توانم نابودتان كنم ظه مييعني يك لح. ي دعاي خود خواهم يافت بلند كنم، خدا را اجابت كننده

ولي جلوي چشمشان آن . كسي بودند كه كسي در قدرتشان شكي ندارد )ع(عليحضرت  .موظفيم به اين شكل عمل كنيم
ا يك اينج! آيا قدرت نداشتند؟!! توانستند؟ آيا نمي. ي پيامبر و همسرشان كردند و حضرت چيزي نگفتند برخورد را با خانواده

. نهايت است قدرتشان هم مساوي و متناسب با علمشان است  بي شبهي ما همانطور كه علمشان، علم بنابراين ائمه. نمونه بارز بود
كند كه آقا مگر هدهد چه گناهي كرده بود كه اين چنين سليمان با او خشن برخورد كرد؟ براي غيبت كه  وقتي سائل سؤال مي

بيند  هدهد آب را در زير زمين مي. چون مأموريت بزرگي داشت: امام گفتند. 4»...عذِّبنه عذَابا شديدالَأُ« !!كند كسي اعدام نمي
. خودش اين قدرت را نداشت. توانست اين كار را انجام دهد سليمان نمي: بعد فرمودند. بينيد طور كه شما در شيشه مي همان

توانست ارتباط باطني با مورچه برقرار نمايد كه مقاصد مورچه  مي. ندگان را داشتدانش سخن پر. قدرت تكلم با پرندگان را داشت
دهند كه ما  بعد امام ادامه مي. اما مثل هدهد قدرت ديدن زيرِ زمين را نداشت. داند كرد خدا مي را بفهمد، چطور اين كار را مي

  . بينيم زيرِ زمين را هم مي
  پايان جلسه پنجم

  يمبسم االله الرحمن الرح
  :مشيت الهي

آياتي در قرآن . مشيت الهي يعني خواست خدا . به معني خواستنمي است، لغت به معناي خواست و مصدر ميمشيت در
داوند در اين بندي و مشخص شود كه خواست خ بايد دسته. خوانيم كه خواست خداوند به معاني متفاوت در آن آمده است مي

كردند و براي  پرستان كه براي بت قرباني مي در مورد بت( ؛5»...ولَو شاء ربُّک ما فَعلُوه...« :فرمايد قرآن مي. ستآيات به چه معنا
.  اين مشيت يك معناي خاصي دارد.كردند خواست اينان اين كار را نمي  اگر خداوند مي،)ناسك جعلي داشتندخود احكام و م

» اء اللّهش کُواْ لَورأَش ينقُولُ الَّذياسناؤلاَ آبا وکْنرا أَشخواست ما و پدرانمان  مشركان خواهند گفت كه اگر خداوند مي ؛6»...م
.  اما تكذيب نكرده استنقل كرده استمنطق مشركان را  ،قرآن .گويند غ مي قرآن هم نگفته است كه اينها درو.پرستيديم بت نمي

 ؛1»قُلْ فَللّه الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو شاء لَهداکُم أَجمعين« :فرمايد  باز مي.ه اين دانشي ندارند اينها نسبت ب؛7»...ما لَهم بِه من علْمٍ...«
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قُل لَّو شاء اللّه ما تلَوته « .)هيچ انسان كافري در روي زمين نباشدتا ( كرد خواست همه را هدايت مي خداوند مي اگر بگو

لاَ أَدو کُملَياکُمعشما تفهيم توانستم به كردم و نمي وت نميخواست من اين قرآن را بر شما تلا  اگر خداوند ميبگو؛ 2»... بهر 
ستجِدنِي ...« .داد ي انسانها را يك امت قرار مي خواست همه اگر خداوند مي ؛3»...لَو شاءَ ربُّک لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً و« .كنم

.  باز اين بياني از مشيت خداوند است. اگر خداوند بخواهد من را از صالحان خواهي يافت؛4» اللَّه من الصالحينإِن شاءَ
»...نِينآم اءَ اللَّهإِن ش امرالْح جِدسالْم لُنخدبه زودي وارد مسجدالحرام )خطاب به اصحاب پيغمبر( شما مسلمانان ؛5»...لَت 

 ؛6»...قَالَ ستجِدنِي إِن شاءَ اللَّه صابِرا«:  به خضر فرمود)ع(حضرت موسي .حاليكه ايمن هستيد اگر خداوند بخواهدشويد در  مي
 حكومت را به هركس ؛7»...تترِع الْملْک ممن تشاء تؤتي الْملْک من تشاء و...« .اگر خداوند بخواهد تو مرا صابر خواهي يافت

توانيد چيزي را بخواهيد   شما نمي؛8»...ما تشاؤونَ إِلَّا أَن يشاء اللَّه و« .گيري كني و از هركس بخواهي مي عطا ميبخواهي 
اين مشيت چه نوع مشيتي است؟ مشيت جبري است؟ غير جبري . دن اينها يك نوع تشابه و ابهام دار.مگر اينكه خداوند بخواهد

  است؟ چه معنايي دارد؟ 
  : دو نوع مشيت دارد)بندي روايات يمبا توجه به تقس(د خداون

  . مشيت عزم - 2مشيت حتم  -1
مشيت به چه معنايي؟ مشيت به اين معنا كه خداوند .  مشيتش هم به انجام آن كار است،كند زماني خداوند به يك كاري امر مي

 هم اين است كه مشيتش. كند مثال خداوند به انفاق امر ميخواهد آن كار انجام شود و يا با اختيار؟ به عنوان  الزاماً و قهراً مي
باز بر عكس هم صادق . تش هم اين است كه دروغ و ظلم صورت نگيرد مشي،كند يا از دروغ و ظلم نهي مي انفاق صورت بگيرد

 از دروغ  و يات داريم،در روا. ويي صورت نگيرداما مشيتش هم اين است كه راستگ. كند يا راستگويي امر مي خداوند به نماز. است
  . كند ولي مشيتش هم اين است كه ظلم و گناه صورت بگيرد ظلم نهي مي
 فهم و دريافت حديث ؛9»بعصستَعب مديثنا ص حانَّ« :ات اگر به خاطر داشته باشيد، روايتي خوانديم با اين مضموندر بحث رواي

پرسيد حكمي كه  .بله :كند؟ امام فرمودند كند و حكم مي د اراده ميكند كه خداون امام سؤال مي  راوي از.ما خيلي سنگين است
ه ديدند شخص ممكن است؟ امام ك سؤال كرد يعني چه؟ چطور. همه حكمش را دوست ندارد. نه: كند دوست دارد؟ فرمودند مي

كنيم   ميار است ولي ما سعيخيلي دشو. اينگونه به ما رسيده است، توضيح ندارد:  فرمودند، را نداردسؤال كننده قدرت درك آن
  .  آسان خدمت شما عرض كنيمبا مثال آن را روشن و

گوييم مشيت حتم يعني خواستي كه بايد  وقتي مي .وع مشيت حتم و نوع ديگر مشيت عزميك ن. خداوند دو نوع مشيت دارد
مشيت عزم در اين . تواند مداخله كند ا نميهيچ كس در اينج.  بر اينكه يك شيء واقع نشود،الزاماً و قهراً صورت بگيرد يا خواستي

خوان خواست نشما خواستي نماز . امر به نماز كرده است. خواست خداوند به هر دو طرف است. است كه مانعي ندارد واقع شود
 خودت عمل شما به اختيار. )دهد كه اختيار از شما سلب نشود نه اينكه خداوند راضي به اين كار باشد، ولي اجازه مي(خدا هست، 
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مشيت عزم گاهي مشيت . گويند به اين مشيت عزم مي. كند كاري نهي مي  از.هم مشيت هستاگر بخواهي نماز بخواني باز . كني
. گوييم مشيت خداوند اين است كه گناهكار گناه كند مي. يعني مانعي ندارد كه واقع شود، نه اينكه بايد واقع شود  وقوع است،

 يعني  معنا كه خداوند اختيار داده است؛ست به اينامشيت . مشيت هست ولي رضا نيست: فرمايند مام ميا! خواهد؟ يعني خدا مي
خداوند به خواندن نماز و پرداخت زكات امر   مثلاً. مشيت عدم وقوع. گيرم  را نمي خواستي گناه كني، من قهراً جلوي توتو اگر

معنايش چيست؟ معنايش . دهيم بله مشيت خداوند وجود دارد؟ پاسخ ميآيا براي نماز نخواندن و زكات ندادن هم . كرده است
 به زور ار نيست كسيقر. برايت ايجاد كندمانعي  خداوند قرار نيست ي نماز بخواني و زكات بدهي،اين است كه اگر شما نخواست
 -1 :مشيت.  هر دو طرف راه باز استيعني.  هم مطرح كرده بوديمبه همان معناي اذن كه قبلاً.  كندشما را وادار به زكات دادن

مشيت حتمي خداوند براي يك . مشيت حتم، گاهي اوقات وقوع و گاهي اوقات هم عدم وقوع است.  عزم است-2حتم است و 
مشيت . كاري كرد نتوانست جلوي آن را بگيرد  يك مشيت حتم بود كه فرعون هر)ع(حضرت موسيتولد . كاري صورت بگيرد

مشيت حتمي . كار انجام خواهد شدآن حتماً . شود انجام داد و اختيار ديگر به دست ما نيست  كاري نميحتمي كه آمد، ديگر
چه ابراهيم چاقو كشيد،  هر. مشيت حتمي خداوند اين بود كه اسماعيل كشته نشود. )ع( اسماعيل ذبح نشدن مثلاً. براي عدم وقوع

چه آن  هر. در كاخ فرعون شناخته نشود )ع(حضرت موسي بود كه مشيت حتمي خداوند اين. اينجا مشيت حتمي بود. نبريد
پس مشيت حتمي گاهي . اينجا مشيت حتمي بود بر اينكه اتفاق نيفتد. ، زبانش بند آمد و نتوانست بگويدخواست بگويد  مينجار
مي اگر مردم همه با هم در مشيت حت.  گاهي بر عدم وقوع است و نبايد اتفاق بيفتدوقوع است و بايد حتماً واقع شود وبر 
 است يعني اينكه اعجاز قرآن به اين ي صرف شدند، كساني  در اعجاز قرآن معتقد به نظريه. توانند كاري كنند دست شوند، نمي هم

خواهند چيزي شبيه قرآن  يعني به محض اينكه مي. گذارد بياورند  را بياورد، ولي خداوند نميكه نه اينكه بشر نتواند مثل آن
بشر قادر بود چيزي شبيه قرآن ) اند ها اينطور گفته بعضي(والا اگر اين نبود . كنند گرداند و قاطي مي  رند، ذهنشان را ميبياو

ي علماي اسلامي    اين حرف را زده و قاطبه كه گفتيم اين حرف باطلي است، فرديگذارد، البته همانطور بياورد، ولي خداوند نمي
مشيت حتم الهي بر اين تعلق گرفته است كه . الا اگر اين حرف درست هم بود، اين مشيت حتم بود ح.اند  رد كردهاين حرف را

. كنيد كه اينگونه است در جهان شما بعضي كارها را مشاهده مي. اي از قرآن را بگويد كسي نتواند مثل قرآن را بياورد يا مثل سوره
دشمنان هر كار كردند نتوانستند ايشان را پيدا . شيت حتم الهي است كه جزء م)عج(امام مهديز رخدادها مانند سلامت بعضي ا

ي دين خدا بر  پيروزي نهايي مستضعفين و غلبه. خواستند اين كار را بكنند و خيلي هم تلاش كردند ولي نتوانستند كنند، مي
  . رون استاين از اختيار بندگان بي. تواند جلوي آن را بگيرد زمين هم يك امر حتمي است كه كسي نمي

خواستي انجام . مشيت وقوع يعني اينكه مانعي در انجام آن وجود ندارد.  مشيت عزم، گاهي اوقات مشيت وقوع است:مشيت عزم
خواستي هم انجام ندهي، مشيت خداوند . خواستي انجام دهي، مشيت خداوند هست كه انجام شود. بده و نخواستي انجام نده

ها تناول  درست مانند اينكه بگوييم دوست داري از اين ميوه. اجازه هست و اختيار با شماستهر دو طرف . شودنهست كه انجام 
. اين به معناي دادن اختيار است. اگر تناول كني، ما راضي هستيم و در غير اين صورت هم مانعي ندارد. كن نخواستي هم نكن

باشد تا كار صورت بگيرد و بنده كار را صورت بدهد يا بايد ي خدا هم  خواهد به معناي اينكه اجازه گوييم خداوند مي وقتي مي
در روايت . كند گاهي اوقات خداوند در اختيار بندگان دخل و تصرف مي. ي خداوند هم باشد تا بنده بتواند كار را ترك كند اجازه

در روايت و . شوند ي مغرور ميند و عبادت كردند، كمدداريم كه برخي از بندگان وجود دارند كه وقتي چند بار نماز شب خوان
رود كه  كنم و نمازش از دستش مي ي خود مسلط مي من گاهي اوقات خواب را بر بنده: فرمايد حديث قدسي است كه خداوند مي

 بلند شود، ولي  براي نمازبنده قصد داشته كه. دهد اين بوي مشيت حتمي مي.  است نكند كه به جايي رسيدهمغرور نشود و خيال
بعد .  خواب را مسلط كرد و ايشان بيدار نشد و نمازش قضا شد)ص(پيغمبرروايت داريم كه خداوند بر يا در .  نخواسته استخداوند

 اين جزء مشيت حتم 1.خواستم امتت ببينند كه اگر نمازشان قضا شد، قضايش را به جا بياورند خداوند به ايشان وحي كرد كه مي
  . خداوند است
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گوييم آيا اين مشيت خداوند بود كه فلاني اين گناه را  مي.  مانند فعل گناه توسط گناهكار:عزم خداوندهايي از مشيت  نمونه
مشيت عزم بود . نه، مشيت حتم نبود!! خواست كه اين شخص گناه كند؟ گوييم يعني خداوند مي مي. بله: گويند انجام دهد؟ مي

ما هم  و...«فرمايد؟  درمورد ساحرين، قرآن چه مي. كه در قرآن داريمبه معناي عدم مانع و به معناي همان اذن . يعني اجازه

اللّه دٍ إِلاَّ بِإِذْنأَح نم بِه ينآريعني خداوند به  .توانستند به كسي ضرر برسانند، مگر به اذن خداوند  اين ساحرين نمي؛1»...بِض
اي را كه نداده است و اين كار در شريعت  چنين اجازه!  جدا كنند؟شوهرها را از هم اين ساحرين اجازه داده كه به ناحق زن و

خواهي گناه كني، خداوند دستت را  شود، اگر تو مي ولي اذن در اينجا يعني اينكه خداوند مانع انجام اين كار نمي. حرام است
حالا هر . كند  براي هر دو فراهم ميزمينه و شرايط را. شود اگر هم بخواهي كار خوب انجام دهي، خداوند مانعت نمي. بندد نمي

  . خواهي انجام بده كدام كه مي
 روزه را نگرفت، اين تكليف  يااگر كسي عمداً نمازش را ترك كرد و.  مانند ترك واجب توسط مكلف،مشيت عزم براي عدم وقوع

. را انجام دهد توانست اين كار د نميگوييم اين مشيت خداوند بوده است؟ بله، بوده است كه اگر نبود اين فر واقع نشد، ميديگر 
شود،  پس اينكه در بعضي از روايات ديده مي. مشيت خداوند بوده است و براي هر دو طرف بوده است. داد  بايد انجام مي قهراً

 .)داردن فرق آ در قر استعمال اين كلمهتوجه كنيد چقدر(پس در مشيت عزم، به معناي اجازه و اذن خداوند است . اشتباه نكنيم
طور انجام  انجام فعل گناه يا ترك آن و همين. مشيت عزم به معناي اجازه و اذن الهي است، چه براي انجام و چه براي ترك فعل

خواهد   خداوند مييعني. اما در مشيت حتم، به معناي خواست الزامي است. انجام كار ثواب و يا ترك آن. يا ترك آن فعل واجب و
  . خواهد و بايد هم نشود و اتفاق نيفتد خداوند نمي.  راهي هم ندارد هيچو بايد هم بشود،

   :هايي از موارد مشيت حتم در قرآن نمونه
- »...لُوها فَعم بُّکاء رش لَوكردند خواست اينان اين كار را نمي اگر خداوند مي ؛2»...و.   

 ما و خواست مي  مشركان خواهند گفت كه اگر خداوند  ؛3»...شرکْنا ولاَ آباؤناسيقُولُ الَّذين أَشرکُواْ لَو شاء اللّه ما أَ« -
چون اينها منكر وجود خدا (.  دادند)ص(پيامبراين جواب را به . گونه شودخواست كه اين خدا مي .پرستيديم پدرانمان بت نمي

كند   محاجه مي)ع(امام سجادمعاويه زماني كه با  آيا اين حرف دروغ است؟ يزيدبن. )نبودند، منكر توحيد در عبادت بودند
هر مصيبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است كه ؛ ٥»يعفُو عن کَثيرٍ ما أَصابکُم من مُّصيبةٍ فَبِما کَسبت أَيديکُم و و« 4:گويد مي

اي كه براي  آيه. ما نيستمصيبت يه مربوط به آكني، اين  اشتباه مي: فرمايند  امام مي،كند  و بسيارى را نيز عفو مىايد انجام داده
 مشركان در ؛6»...لَا في أَنفُسِکُم إِلَّا في کتابٍ من قَبلِ أَن نبرأَها ما أَصاب من مُّصيبةٍ في الْأَرضِ و«. ماست، اين آيه است

در آنجا حرفشان را تأييد . هم در جاي ديگر همين را گفته استاما ببينيد خداوند خودش . گفتند  اين را مي)ص(جواب پيامبر
ولَو شاء ...« : فرمودهگويد، منتها خود خداوند ا ميگويد؟ آيه اول هم همين ر آيه اول چه مي. نكرده است، تكذيب هم نكرده است

لُوها فَعم بُّکتوجه كنيد كه منطق، منطق .  اين درست شدپس! بعج .كردند خواست، اينها اين كار را نمي  اگر خداوند مي؛»...ر
 اين غلط است؟ ،»لا حكم الا الله«: گفتند خوارج مي. ي غلطي است خواهند از آن بگيرند، نتيجه اي كه مي اما نتيجه. درستي است

نيست، مگر قانون  هيچ قانوني مشروع .هيچ قانوني در دنيا وجود ندارد، جز قانون خداوند ؛»لا حكم الا الله«. نه، درست است
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گفتيم شما كه  مي. گفتند خدا بايد حاكم باشد  منظورتان چيست؟ ميگفتيم اگر به آنان مي. )وجه ديگر لااله الا االله(خداوند 
.  اين سخن في نفسه، سخن درستي است:حضرت فرمودند.  غير از حاكم استحكم! هللاالله، گفتيد لا حكم الا انگفتي لا حاكم الا 

مجري جز : گويند اينان مي. قانون جز قانون خدا نيست: گويد قرآن مي. )ي غلط گرفتند و نتيجه( 1 باطل از آن كردندي اما اراده
گفتند اگر  منطق ثنويين، بت پرستان اين بود كه مي. كم، قانون استحاكم مجري و ح. قانون غير از مجري است!  نيست خدا

 بدون اختيار  و به قهر و زور وبست ما قبول داريم، اگر خداوند دست و پاي شما را مي. كرديم خواست، ما اين كار را نمي خدا نمي
شما داريد غلط . گوييم نه، نشد مي!! پس ما گناهي نداريم گيرند كه  بعد نتيجه مي. وديدپرست نب كرد، شما قهراً بت هدايتتان مي

 كه در اين »ماشاء«ي  اين كلمه. كنيم ها را بررسي مي نمونه. ستهايي از مشيت حتم ا ببينيد اينها، نمونه. كنيد گيري مي نتيجه
ولَو شاء ربُّک ما ...«: فرمايد قرآن مي. مشيت حتمي است مشيت خداوند است، مراد آيه به كار رفته و به معناي خواست و

لُوهي  معنايي است؟ يعني اينكه اگر خداوند اراده اين خواست به چه .كردند خواست، اينها اين كار را نمي  اگر خداوند مي؛»...فَع
دهند،   نمي)ص(پرستند و گوش به حرف پيامبر ت مياي ب بينيد عده اگر مي. پرستي را بگيرد كرد، عاجز نبود كه جلوي بت قهري مي

لي چون به اختيار گيرد، و نه اينكه خداوند ناتوان است كه جلوي كارشان را بگيرد، خداوند اگر بخواهد به قهر جلويشان را مي
. اند اي ديگر موحد شده پرست و عده اي بت اش بر اين بوده است كه مختارانه عمل كنند، عده خودشان گذاشته است و اراده

هاي پايين  بينيد نمره پدري بگويد اين فرزند من كه مي. خواهد بگويد قرآن اين را مي. پرستان از روي عجز نيست پرستيِ بت بت
خواهم با زور و قلدري   ولي من نمي.بگيردهايش را بالا  ي نمره آورم كه همه  بر سرش توانستم بلايي خواستم مي مياگر گيرد،  مي

 خودش درس  با اختيار كنم، منتها من خواستممن عاجز نيستم از اينكه وادارش. خواهم با اختيار خودش بخواند  ميدرس بخواند،
پرستند، در ذهنتان اينگونه خطور نكند كه خداوند هم در مقابل اينان  پرستان بت مي يد بتبين اگر مي: فرمايد خداوند مي. بخواند

 كرديم، منتها قهري، خواستيم اين كار را مي تواند اينها را موحد كند، نه، اگر مي رسد و نمي عاجز شده است و زورش به اينها نمي
، يعني كردند خواست، اينها اين كار را نمي  اگر خداوند مي؛»... ما فَعلُوهولَو شاء ربُّک...« .منظور آيه اين است. نه اختياري

پرستيديم، شايد هم اين حرفها  خواست ما بت نمي گفتند كه اگر خدا مي زدند و مي مشركان اين حرف را مي. خداوند عاجز نيست
. ي مشيت را بد فهيمده بودند اينها كلمه. خيلي خوبتو مگرخودت نگفتي كه خداوند خواسته است؟ . را از خود قرآن گرفته بودند

كرد  ر وادارشان ميخواست كه بت نپرستند، به قه  همان مشيت حتمي است، يعني اگر خداوند به قهر مي»شاء «اين. دقت كرديد
ان اجباري بود و همه ايم. كرد اي نداشت و امتحان الهي معنا پيدا نمي ولي در آن صورت كه فايده. و بلا اختيار كه موحد باشند

  . شدند مؤمن مي

خواست ما و پدرانمان  مشركان خواهند گفت كه اگر خداوند مي ؛2»...سيقُولُ الَّذين أَشرکُواْ لَو شاء اللّه ما أَشرکْنا ولاَ آباؤنا«
  .  اين هم به معناي همان مشيت حتم است.پرستيديم بت نمي

 اين هم قطعي و قهري .كرد خواست همه را هدايت مي خداوند مي  اگر بگو؛3» الْبالغةُ فَلَو شاء لَهداکُم أَجمعينقُلْ فَللّه الْحجةُ«
اي جز تسليم نداشته  كس چاره  كرد كه هيچ كاري مي. خواست با زور همه را موحد كند، عاجز نبود يعني اگر خداوند مي. است
هيچ معنايي  ...ولي در اين صورت امتحان و ابتلاء و. مان بياورند، براي خداوند هيچ زحمتي نداردكرد كه همه اي كاري مي. باشد

  . شد نداشت و منتفي مي
»لَووبُّکاء ري الاَ لا شن فم ناميعمج مضِ کُلُّهخواست، تمام كسانى كه روى زمين هستند،  و اگر پروردگار تو مى ؛4»...ر

ي   همه را در حوزه،و با قهر، خارج از اختيار  كه با زورتوانست ، ميخواست اگر خداوند مي؛ آوردند ايمان مى) اجبار(همگى به 
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گفتيم بناي خدا بر اين است كه ميدان را   اگر يادتان باشد در بحثهايي كه قبلاً. خواهد اين كار را بكند ايمان داخل كند، اما نمي
داد هيچ يك از امكاناتي كه  خواست اجازه نمي گوييم اگر دولت جمهوري اسلامي مي  مي.زنم يك مثال براي شما مي. باز كند

. گرفت وارد كشور شود و به راحتي جلوي آن را مي، ..) .موبايل و ماهواره و  مثلاً( مردم با آن ممكن است اتصال فاسد برقرار كنند
). البته مثال ما ناقص است( كرد را مي خواست اين كار اگر دولت مي. گذاشت  براي تلفن همراه، فقط امكان تكلم را باقي مي مثلاً

ي قرآن را   كس خواست شبكهكس خواست ماهواره ببيند، هر ولي اينگونه نيست، امكانات را در اختيار مردم گذاشته است تا هر
 هر. ستهجن بفرستدكس خواست حرف م كس خواست جك بفرستد، هر  كند، هرsmsي قرآن را  كس خواست آيه ببيند، هر

. دو طرف باز كرده است براي هر ميدان را. كس خواست عكس مستهجن  را بلوتوث كند، هر)ع(كس خواست عكس حرم امام رضا
اگر دولت جمهوري : را كردي؟ گفت گفتيم چرا اين كار. يك عكس مستهجن را براي فرد ديگري بلوتوث كرد حالا يك نفر آمد و

اين آيا !! پذيريد؟ شما اين حرف را از او مي! كرد دولت نبايد اين امكانات را وارد مي. كرديم ن كار را نميما اي  خواست، اسلامي مي
اين . گرفت پرستي را مي خواست جلوي بت گفتند اگر خدا مي پرستيد؟ مي گفتند چرا بت مي حرف صحيح است؟ به مشركان مي

خواست، تمام كسانى كه  و اگر پروردگار تو مى ؛»...رضِ کُلُّهم جميعا من في الاَنلَآمشاء ربُّک لَو  و«. حرف نادرست است
خواهي با اكراه و زور و قهر، مردم ايمان بياورند؟  فرمايد آيا تو مي بعد مي. آوردند ايمان مى) اجبار(روى زمين هستند، همگى به 
لبلاغه در نهج ا. قرار ما بر اين نيست كه ايمانها زوري باشد.  نيستي آفرينش دنيا اين فلسفه!! اين ايمان چه ارزشي دارد؟

ها  داد، قدرت حكومت جهان و ثروت ي گنجهاي زمين را به پيامبران مي خواست همه اگر خدا مي 1:فرمايد  مي)ع(اميرالمؤمنين
ها  شد و اخلاص ها تقسيم مي مانشدند، ولي اي ميي مردم دنيا در مقابل پيغمبران مطيع  داد، همه را هم به پيامبران مي

 اما براي . نبود روي اخلاصايمان از. آوردند اي ديگر از ترس زور ايمان مي اي از مردم به طمع زر و عده چون عده. مخدوش بود
ر باشد كه از قدر بايد فقي ي كليم االله و پيغمبر اولوالعزم، آنيغمبران را فقير قرار داد كه موساينكه طمع زر منتفي شود، خداوند پ

فَقَالَ رب إِني لما ...«! خواهم  بعد بگويد كه خدايا من يك تكه نان مي!!.خوردن علف بيابان، پوست شكمش سبز شده باشد

يررٍ فَقيخ نم إِلَي لْتني كه ه اين تكه نا خدايا من ب.هر خير و نيكى بر من فرستى، به آن نيازمندم! پروردگارا: گفت پس؛ ٢»أَنز
ورد آ را؟ براي اينكه كسي كه ايمان ميچ. اش بود گرسنه! خواست از خداوند يك لقمه نان مي: فرمايد حضرت مي. بفرستي محتاجم
حالا . اين هم از نظر زور. اينقدر هم از نظر ظاهري ناتوان كه از دست جباري فراري است و هيچ هم ندارد و. به طمع زر نباشد

خواست  خدا مي  اگر:فرمايد  مي)ع(اميرالمؤمنين. ان بياورد، معلوم است كه ايمانش مال خداست ايم)ع(كسي كه به موسي
ساخت،  كرد و آنها را مالك رقاب عالم مي مقابلشان متواضع ميداد و گردن تمام انسانها را در  پيغمبران را حكام جهان قرار مي

اما . كرد را مي داد، اين كار ها و گنجها را تحويل پيغمبران مي سرزميني باغها و  خواست همه اگر مي. كرد اين كار را مي  حتماً
  . شد، ايمان اختياري نبود ايمانها ديگر ايمانهاي قهري مي

و بدانيد شما  )گويد به مشركين مي(؛ 3»...اعلَمواْ أَنکُم غَير معجِزِي اللّه و...« :فرمايد  ميي برائت قرآن در ابتداي سوره
. عد كند كه ايمان بياوريدايد از اينكه خدا شما را متقا شما مشركان خدا را ناتوان كردهفكر نكنيد  !يدعاجز كنتوانيد خدا را  نمى

اعلَمواْ  رضِ أَربعةَ أَشهرٍ وفَسِيحواْ في الا«. ما خودمان خواستيم به شما اجازه بدهيم و شما داراي اختيار باشيد.  نيستاينگونه

أَنجِزِي اللّهعم رغَي خواهيد برويد، و  و هر جا مى(در زمين سير كنيد ) مهلت داريد كه آزادانه(با اين حال، چهار ماه  ؛»...کُم
ايد، اين دليل اين نيست كه   مانده و شركدر كفر همچنان  اگر شما.عاجز كنيد توانيد خدا را و بدانيد شما نمى) بينديشيد

اين . اي ندارد  صورت هدايت قهري خواهد شد كه فايدهتواند، منتها در آن مي. ايت نمايد هد با قهرما را شتواند نميخداوند 
خودش پنج برابر . بلند كن گويد اين وزنه را يك وقت پدر به پسر مي. خواهيم ببينيم كه هنر شما چيست شود هنر ما، ما مي مي

                                                 
  192 نهج البلاغه، خطبه -1
 24قصص آيه  -2

  2توبه آيه  -3



  13                                                                                                                            دوره هفتم تفسير موضوعي قرآن كريم
  

خواهم ببينم كه تو  ، من ميگويد خيال نكن كه من محتاج تو هستم يپدر م. تواند و نمي كند فرزندش زور دارد، بچه تلاش مي
توانم در  من مي:  گفتعفريتكيست كه تخت بلقيس را اينجا بياورد؟ : سليمان گفت. اين مثال خيلي ساده!! چند مرده حلاجي

نصف زمان  ز اينكه پلكت را برگرداني، درقبل ا: صف برخيا گفتآ. بياورم اينجا) ي نيم ثانيه مثلاً در فاصله( ي بلند شدن فاصله
. چرا داشت:  آيا سليمان اين علم را نداشت؟ فرمودند1: سؤال كرد)ع(امام جواديكي از . را انجام خواهم داد پلك زدن من اين كار

 د نمايد درصف را نشان دهد تا مردم را متقاعخواست قدرت آ مي: حضرت فرمودند! ؟پس چرا خودش اين كار را نكرد: سؤال كرد
صف بعد از متأسفانه اين هم اتفاق نيفتاد و آكه (كسي در امامت وي تشكيك نكند . اينكه اين حجت خدا بعد از خودش است

طول تاريخ خيلي  مردم در رأي دادنشان تاكنون در. اند ي امتها اين مشكل را داشته همه!! عجيب است. نشين شد سليمان خانه
توانست اين كار را انجام دهد، محتاج كسي نبود، منتها خواست كه به  سليمان خودش مي:  فرمود)ع(ادامام جو. )اند اشتباه كرده

خيال نكنيد ما : گويد خدا به مشركين مي. دقت كنيد. صف مادون و وصي سليمان بودآ. صف برخيا را نشان دهدآاطرافيان قدرت 
اگر به شما مهلت داديم به خاطر اختيار . واهيم ايمان از روي اختيار باشدخ ما مي. توانيم شما را به زور وادار به ايمان كنيم نمي

حجاب يا بدحجاب به خيابان  فردا بيايند و بگويند هركس بي! دهيد تا اختيار نباشد كه شما خودتان را نشان نمي. دادن است
نيد تشخيص توا  شما ميصورتدر اين يا آ!! پوشند و خيلي متين و سنگين  چادر مشكي مي همه. شود بيايد، شش ماه زندان مي

شود كه  وقت مشخص مي آن. آزادي وجود دارد اي از ولي وقتي بگويند كه شائبه!  هرزه است؟دهيد چه كسي متدين و چه كسي
هايي كه بعضي از مسئولين انجام  خواهم بعضي از تساهل من نمي. شده است البته اسلام يك حدي قائل.  كس چه كاره استهر
دار نشود،  ، حريم دين و احكام الهي خدشهبراي اينكه منافع مردم. هند، توجيه كنم، چون اسلام برخي از اينها را قبول نداردد مي

يك حدي هم  ولي در. كار خواست انجام دهد كس، هر اينگونه هم نيست كه هر. و مرزهايي قائل شده است اسلام يك حد
خواست يك شب  نابود كند؟ اگر خدا ميالعيني  توانست آمريكا را در يك طرفه نميآيا خدا . خداوند اين امكان را داده است

اگر هم امروز ايمان . گفت دينِ حق، دين پيامبر اسلام است رفت و مي ي مسيحيان جهان مي  به خواب همه)ع(حضرت مسيح
ان آمد و  سلمي آن مردي است كه نزد  قصه...شويد، و ميرد، فردا ايمان نياوريد، به فلان بيماري دچار مي نياوريد، فرزندتان مي

حالا هم كه رفتم به او پس دهم، پس .  فلان قصاب گوشت خريدم، گوشت بدي به من داده استسلمان، من رفتم نزد: گفت
! دارد؟چكارم   ت، حالا اين پيرمرد مرا خواسته،برو دنبال كارِ: رفت و قصاب گفت. ن قصاب بگو بيايدآبه : سلمان گفت. گيرد نمي

اينطور (. برو و به سنگ ترازو بگو قصاب را بياورد: تسلمان گف. زند قصاب حرفهاي بيهوده مي: ت و به سلمان گفتآن مرد برگش
اي سنگ ترازو، سلمان گفته است كه اين قصاب را پيش او :  قصاب و گفترفت نزد) اين از كرامات سلمان استكنند  كه نقل مي

وقتي در راه بود ! خورد كرد، اين سنگ بر سرش مي طرف كه فرار مي به هر.  بر سر قصاب خوردسنگ بلند شد و محكم. ببري
چرا اين خلاف را كردي؟ قصاب : سلمان به او گفت.  قصاب تا خانه سلمان آمد.آمد ي با او نداشت، فقط همراهش ميكار

 تواند اين كار  خدا نمي.صاب هم اطاعت كردق. ردعذرخواهي كرد و سلمان از او خواست كه پول مرد را پس دهد و جنسش را بگي
ي آفرينش است،  آن كسي كه جاهل به فلسفه. اما نبايد اينگونه شود. ستو اي حيات ما در دست  خداوند كه همه!!را بكند؟

 طرفي كه آن. يك طرف سكه را ديده و طرف ديگر آن را نديده است. كرد ي ما را هدايت مي همه  خواست، گويد اگر خدا مي مي
كرد، پس حالا كه وارد  خواست، اينها را وارد نمي اگر جمهوري اسلامي مي. گويد، ولي آن طرفش را نديده است ديده، درست مي

 )ص( زبان پيامبرباز قرآن از. اين حرف براي شما قابل قبول نيست. توانيم بكنيم اي كه خواستيم از آن مي كرده، ما هر نوع استفاده
خواست من اين قرآن را بر شما تلاوت  بگو اگر خداوند مي؛ 2»...ل لَّو شاء اللّه ما تلَوته علَيکُم ولاَ أَدراکُمقُ«: فرمايد مي
. توانستم اينها را براي شما بخوانم خواست، من نمي به ايشان بگو اگر خدا مي( .توانستم هم بر شما تفهيم كنم كردم و نمي نمي

  . هاي حتمي است اين هم از مشيت. )هم بكنم، نداشتمقدرت اينكه تفهيم 
  :در قرآنمشيت عزم هايي از  نمونه
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»...ينحالالص نم اءَ اللَّهنِي إِن شجِدتاگر خداوند بخواهد من را از صالحان خواهي ) : گفت)ع( به موسي)ع(حضرت شعيب( ؛1»س

اين . صالحم و اگر نخواهد هم صالح نيستم و دست من هم چيزي نيست يعني چه؟ يعني اگر خدا بخواهد من صالح باشم، .يافت
و خواست من هست، خواست خدا  را بدهداشم، ولي به شرط اينكه خدا توفيق آن من بايد بخواهم صالح ب. نه!! منظورش است؟

يند به نام علت تامه گو دقت كنيد، يك چيزي در فلسفه مي. اش دست من نيست همه. به صرف خواست من نيست. هم بايد باشد
يا جرقه هم جزء علت است؟ تنها اگر در جايي بنزين آتش بگيرد به نظر شما، بنزين علت تامه آتش سوزي است؟ . و علت ناقصه

پس يك سر علت بنزين است و سر . نه .زند جرقه آتش مي. حالا اگر بنزين نباشد و جرقه باشد. سوزاند؟ نه بنزين و بدون جرقه مي
علت . شود علت تامه با هم كه شد مي. گويند علت ناقصه گويند علت ناقصه و به بنزين هم مي به جرقه مي. ه استديگرش جرق

گيرد، اگر مشيت خداوند   ما باشد و مشيت خداوند نباشد، فعلي صورت نمياگر خواست. شود تامه هم منجر به توليد آتش مي
اگر مشيت حتم باشد كه در اين صورت علت تامه . يد خواست ما هم باشدبا) به معناي اذن و مشيت عزم نه مشيت حتم(باشد 
پس فرق . شود شود؟ تا ما نخواهيم، خوانده نمي ولي آيا نماز خوانده مي. آيا مشيت خداوند است كه ما نماز بخوانيم؟ بله. است

ي به محض اينكه مشيت حتمي يعن. مشيت عزم علت ناقصه است و مشيت حتم، علت تامه. مشيت عزم و مشيت حتم اين است
به اين مسئله دقت . ولي در مشيت عزم، معلول حتماً ايجاد نخواهد شد. شود معلول حتماً ايجاد مي. افتد شد، حتماً واقعه اتفاق مي

  . كنيد
 به زودي )خطاب به اصحاب پيغمبر است( انشما مسلمان ؛2»...لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاءَ اللَّه آمنِين...« :فرمايد باز قرآن مي

كه آن هم باز مشيت عزم است و شما هم بايد  .شويد در حاليكه ايمن هستيد اگر خداوند بخواهد وارد مسجدالحرام مي
شما هم بايد تلاش كنيد و زحمت بكشيد، جهاد كنيد، با مشركين نبرد كنيد و تسليمشان نشويد بعد هم خداوند . بخواهيد
  .بخواهد

 اگر خداوند بخواهد تو مرا صابر خواهي )69كهف آيه (؛ »...قَالَ ستجِدنِي إِن شاءَ اللَّه صابِرا«:  به خضر فرمود)ع(حضرت موسي
خواهم، خدا  من مي. خواست بگويد كه قهري است، بلكه خدا هم بايد اجازه بدهد و صرف خواست من نيست  نمي)ع(موسي .يافت

  . اين باز مشيت عزم است. اي ندارد ي خداوند نباشد، فايده زهاجا. هم بايد بخواهد
»...اء وشن تم لْکي الْمتؤاء تشن تمم لْکالْم ترِعكس بخواهي  كني و از هر كس بخواهي عطا مي  حكومت را به هر؛3»...ت

 بخواهد سك  معاويه كه خداوند ملك را به هرشود همان حرف يزيدبن  اگر ما بخواهيم اين را مشيت حتم بگيريم، مي.گيري مي
گفتند  مدند و ميآ همه دزدان مي. غصب معنا نداشتپس ديگر ! دهد، پس حالا كه ملك را به ما داده است، پس حق ماست مي

البداهه اين  ا فيشم. توانستيم بخوريم اگر رزقمان نبود، نمي!!  است خوريم و از فلاني دزديديم، رزقمان بوده اين مالي كه داريم، مي
واللّه  «:قرآن نيامده است بگويد مگر در! تواند اين آيه را بخواند؟  دزد مي، آيا4»...واللّه يرزق من يشاء«. دانيد؟ بله را باطل مي

 به هر صورتي كه حالا!! ام، رزق من بوده است  پس چون من خورده.دهد  رزق مي كس بخواهد،  خداوند به هر؛»...يرزق من يشاء
اين بحث خيلي فايده دارد، چون خيلي . مشيت عزم است. گوييد اين مشيت، مشيت حتم نيست مي. به دست من رسيده است

  . چيزها از هم تفكيك خواهد شد
»و اء اللَّهشونَ إِلَّا أَن ياؤشا تاين هم باز ظاهراً مشيت،  .توانيد چيزي را بخواهيد مگر اينكه خداوند بخواهد  شما نمي؛5»...م

  . مشيت عزم هست
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فرصت . زنم من مثال مي. بعد از انقضاي فرصت عمل به حتم تبديل خواهد شد. ي فرصت عمل عزم است مرحله مشيت الهي در
. استغفار كن. كنم توبه نمي. توبه كن. نه فرصت عمل تمام شد؟. گويم من دروغ مي. دروغ نگو: گويد عمل كجاست؟ خداوند مي

خداوند اگر حكمي صادر . تا يك زماني فرصت عمل وجود دارد. كند خداوند به خواري و رسوايي محكومم مي. كنم استغفار نمي
گويند شما بيست روز مهلت اعتراض   مي كند، ستري حكم صادر ميمثلاً در دادگ.  اجرايش وجود داردكند، درست زماني براي

 6كنند كه ساعت   اعدام ذكر ميهاي حتي درحكم. اني بايد اجرا شود مجرم، چه زمقايآاين حكم زمانش مشخص است كه . داريد
فرصت توبه و دعا و استغفار تمام شد و اگر به زمان . كند خداوند هم در مورد اجراي حكمش زمان تعيين مي. فلان مكان صبح در

دنيا اگر جمع شوند تا اين فرد را از ذلت . ي كردشود كار ديگر نمي. شود اجرا برسد، ديگر تمام است و به مشيت حتم تبديل مي
مشيت عزم در فرصت عمل و مشيت حتم آنجايي است كه فرصت عمل تمام . اين مشيت حتم است. توانند نجات دهند، نمي

اصلاً سخن هم . توبه و دعا هم يك نوع عمل است.  توبه و استغفار و دعاست، چون اينها همه عمل است،فرصت عمل. شود مي
اتفاق . شود انجام داد رسد كه كاري نمي وقت فرصت عمل منقضي شد، آن وقت نوبت به مشيت حتم مي هر. ك نوع عمل استي

  .اصول كافي است و خدمتتان عرض خواهيم كرد و اما چند روايت است كه در خواهد افتاد
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :سؤال
!  ببينيدايد؟ آيا با بحث جبر و اختيار فرق دارد؟ر و اختيار نگفتهرا در بحث جب) مطلب جلسه قبل(چرا اين مطلب  -1

  .  يك بحث ديگري است اما از نظر مصداق و واقع همان استنه، همان بحث است ولي مفهوماًمصداقاً 
شوند، در حاليكه در ايد كه اگر مشيت خداوند واقع شود افراد از خواب براي نماز شب بيدار نميشما گفته -2

آيا ممكن است ) گذارد بيدار شونديعني نمي(خواند اند شيطان افراد را به خواب فرا مي الجنان نوشتهشي مفاتيححوا
مثلاً خداوند كارش از روي اسباب است؛ اگر انسان گناهي كرد؛ !  ببينيدخداوند براي وقوع مشيتش از شيطان استفاده كند؟

جب خدا براي اينكه ع.  كردم نقصي در كارم بوده است كه عجب مرا گرفته استغرور، غرور هم گناه است؛ اگر من يك كار خوبي
  وجود دارد كهسند آن در قرآن. آيد سراغمشيطان هم مي. گيردكند، جلوي شيطان را نمي ميمرا درمان كند، يك كم من را رها

گردان شود شيطان را به  و هر كس از ياد خدا روى ؛1»ا فَهو لَه قَرِينمن يعش عن ذکْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَان و«: فرمايدمي
از شيطان اگر به اين اعتبار بگوييم، خداوند گاهي وقتها شيطان را هم !  بله. اوست)همراه (فرستيم پس همواره قرين سراغ او مي

ما براى آنها  ؛»...ما خلْفَهم رناء فَزينوا لَهم ما بين أَيديهِم وقَيضنا لَهم قُ و«) دهدواسطه قرار مي. (دهدوسيله يك كار قرار مي
پس شيطان هم . رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند قرار داديم كه زشتيها را از پيش) سيرت زشت(همنشينانى 

ده، نبايد براي نماز شب بيدار شود، چون روايت هم تواند واسطه شود، گاهي وقتها مشيت الهي اين است كه اين آقا گناه كر مي
كند، مثل سگ زنجيري  ميشب بيدار شود؛ خداوند شيطان را رهاشود؛ گناه كرده نبايد براي نماز داريم كه گناه مانع نماز مي

  . گذارد بيدار شودكند، نميافتد به جان اين و او را اذيت ميكند ميميرهايش 
باشد زيرا اين خواست حتمي نه بيان كرد كه مشيت حتم الهي روح حاكم بر مشيت عزم ميتوان اينگوآيا مي -3

.) درست است! اي استخيلي سؤال عالمانه (الهي بوده كه انسان كجا اختيار داشته باشد و كجا اختيار نداشته باشد؟
ي  عزم هم در واقع زيرمجموعهمنظور ايشان اين بوده كه اين مشيت. يعني مشيت عزم هم روح حاكمش مشيت حتم است

بله اين طوري ) خواستند بگويندايشان اين را مي. (خواست و اراده قهري خدا بود كه شما مختار باشيدخدا مي. مشيت حتم است
  . يعني اختيار هم اختياري نيست.  استبوده

در . گوييم مشيت حتم يعني چهوقتي ميشويد كه اي داريد، متوجه ميالان شما ذهنيت كاملاً آماده : كافي اصولروايات
 براي اينكه بتوانيد. شايد بيش از صد يا صد و پنجاه مورد به كار رفته است.  بسيار زياد است»يشاء«، »نشاء«، »شاء«قرآن كلمه 

                                                 
  36 زخرف آيه -1
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دبير كنيد حالا شما هر وقت به قرآن رسيديد يك توقفي بفرماييد ت. تفكيك كنيد، بعضي از آيات را خواندم، توضيح هم دادم
   .معناي مشيت حتم استببينيد كه اين مشيت عزم است يا معنايش 

»قُ:  ابي بصيرنَّالتاَ لبي عااللهِبدشاء اَ و رادقَ و دو نَ قالَيضَ قَر آري،: گفت. د، تقدير و قضا داردخدا اراده خاص دار: گفتم؛ »مع 
 يف كَ ولتقُ« ؟يعني چه:  گفت. دوست ندارد؛»قال لا« : گفتنددارد؟، دوست ميكندهر چه هم حكم مي:  گفتم؛»بح اَ ولتقُ«

 جرَذا خَ هكَقالَ« ،تواند هضم كند  امام ديدند اين نمي!دارد؟ چگونه تقدير كرده، دوست نمي ؛»بحم ي لَوشاء و اَراد و قدَر و قضََي 
گوييد شما مي.) زنمحالا من براي اين كه مطلب روشن شود يك مثال ساده مي (1. به ما رسيده استگونهاين: گفتند ؛»ينالَا

؟ به كندحكم ميبه چه چيز قاضي، يك قاضي عادل و خيرخواه پسرش خلافي كرده، دزدي كرده، بايد دستش را قطع كنند، 
راضي آيا . يتش اين استمش!  بله؟خواست او است كه دست او قطع شودآيا . ؟ پسرش چه كسي استسارق. قطع دست سارق

مشيت عزم ! بله: ست كه بنده دروغ بگويد؟ گفتيما مشيت خداوند:  مشيت گفتيم، گفتيمبا آن معنايي كه ما در مورد! نهاست؟ 
 ان يراك  شاء االلهَانَّ«:  فرمود)ص(پيغمبر چه گفته شد؟ )ع(امام حسينبه . توانداست؛ يعني اجازه است؛ بخواهد دروغ بگويد مي

! خواست؟ مي.خواهد كه تو را كشته ببيند و آنها را اسيرخداوند مي ؛» سباياشاء ان يراهن«:  فرمود)ع(اهل بيتدر مورد . 2»يلاًتقَ
ا اين بود قضاي خد. پس معنايش اين است كه هر چه مشيت شد و حكم قضا شد، محبوب خدا نيست! داشت؟ نهدوست ميآيا 

قضاي الهي اين است كه هر كس آيات خدا را .  شودگونهداشت ايندوست نمي!  راضي بود؟ نهبه اينآيا  كه قوم لوط منهدم شوند،
خيلي مهم ! س تفكيك كنيدپ! ؟ نهآيا خدا به اين راضي است. استهزاء كند قلبش كور شود و ذليل و خوار دنيا و آخرت شود

همين مثال . م در عالم انساني نمونه برايش پيدا كنيمتوانيما مي. اما به سهولت قابل فهم استهستند،  نكات ريزي اينها! است
  . قاضي كه من خدمتتان عرض كردم

م  لَ و االلهُرَماَ«: فرمايدكند كه شنيدم حضرت مي نقل مي)ع(امام صادقسنان از بنعبداالله؛ »ولُقُ يهعتُم قال س)ع(ان ابي عبداالله«
نيستخدا امر كرده اما مشيت او ؛»اءشَي  .»لَ وشَم ياء وشاء أ ياَ«.  يك چيزي را خواسته اما امر نكرده است،»رمرَما ن  اَبليس
يسجدل دمĤو اَ شاء ن لا يددسججلَس لوَ شاء خدا ابليس را امر كرد كه )  به معناي خواست قلبي، تمايل»شاء«البته اينجا  (» و

اما چون ! سجده كن: خدا به شيطان امر كرد گفت. ؛ چرا؟ چون متكبر بوددسجده كند به آدم، اما دوست داشت كه سجده نكن
.  و لايق ماندن در ميان فرشتگان نيست، به خاطر تكبر، خواستش اين بود كه سجده نكنددانست اين لايق سجده كردنخدا مي

ل اكُن ي اَ شاءو «.را نهي كرد از خوردن شجره آدم ؛»ةرَج الشَّ اكَلِن عمهي آد نَو«. يعني در واقع امري كه راضي به آن نيست
ع(امام كاظمبن يزيدجورجاني است كه از باز از فتح. ها نكات خيلي ظريفي است اين.خواست كه از آن بخورد مي؛3»...انهم( 

خدا اراده حتمي .  و اراده عزم اراده حتم. و دو مشيت دارد؛»و مشيتين« ،خدا دو اراده دارد ؛» ارادتين اللهَانَّ«: 4 فرمودندشنيدم كه
خواست فرزندش  مي)ع(حضرت ابراهيم: زنند و گفتند و پسرش را مثال مي)ع(حضرت ابراهيمبعد امام مورد . دارد و اراده عزم دارد
ب كه در  اين هم روايات اين با. كشيد، نبريد كاردهر چه. اش اراده حتمي بود كه نبايد بشودخواست؛ ارادهرا بكشد اما خدا نمي

  . رابطه با مشيت حتم و مشيت عزم خدمتتان عرض كرديم
   :الهيرؤيت 
 بحث ،جنجال و اختلافي در بين امت اسلامهاي پر يكي از بحث. در قرآن كريم لقاءاالله مطرح شده است. يعني ديدار خدارؤيت 

، خدا با او سخن  رفتخدا در كوه طوربا ات  مناج و به ديدار خدا)ع(حضرت موسي وقتي ، سوره اعراف140در آيه . لقاءاالله است
تو هرگز مرا نخواهي : گفت ؛»...قَالَ لَن ترانِي...« .خودت را نشانم بده! خدايا:  گفت؛»...قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيک...« .گفت
فَإِن استقَر مکَانه فَسوف ترانِي ...«. به كوه نگاه كرد! خواهي مرا ببيني نگاه كن به كوهمي ؛»...لَکنِ انظُر إِلَى الْجبلِ و...« .ديد

                                                 
  150، ص 1 اصول كافي، ج -1
  364، ص 44، ج )پيشين( بحارالانوار -2
  ش1365 نشر دارالكتاب الاسلاميه، تهران،  – 150، ص 1 كافي، ج -3

  همان-4
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هوش موسي بي ؛»...وخر موسى صعقًا...« ، وقتي خدا به كوه تجلي كرد كوه ريزريز شد؛»...فَلَما تجلَّى ربُّه للْجبلِ جعلَه دکا
فَمن کَانَ يرجو لقَاءَ ...«: فرمايدبعضي از آيات مي. تواني من را ببيني؛ تو نميديداري در كار نيست! هرگز: يدفرما اينجا مي.افتاد

 ظاهر آيه اين است كه پس هر كه به لقاى پروردگارش اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام دهد،؛ 1»...ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا
و هيچ كس را در عبادت پروردگارش شريك  ؛2»لَا يشرِک بِعبادة ربه أَحدا و...« . كار نيستي در كار نيست، ديداري درلقاي

 بالاخره فاصله و . هر كس ديدار خدا را دوست دارد، اجل در راه است؛3»...من کَانَ يرجو لقَاءَ اللَّه فَإِنَّ أَجلَ اللَّه لَآتٍ« .نكند
معتقد است كه خدا در روز قيامت مانند ماه شب چهارده در وسط آسمان تجلي پيدا اشعري . حجاب بين تو و خدا اجل توست

بعضي از آيات قرآن دارد كه يكي از مجازاتهاي سخت خدا براي گنهكاران اين است كه آنها از . بينند مي او را و خلايقكندمي
شود؟ از مشهورترين شود يا ديده نميدا ديده ميخوب، بالاخره چيست؟ خ. ديدار خدا محروم هستند؛ در روايات هم فراوان است

: ايد؟ حضرت فرمودشما خدا را ديده!  يا علي4: در جواب ذعلب يماني است كه گفت)ع(اميرالمؤمنينروايات، روايتي است كه از 
يگري هم داريم كه روايت د.  بلكه به حقيقت ايمان، با چشم دل،وليكن نه با چشم سر. پرستمچگونه نديدم كسي را كه او را مي

  . شود كه ديدار خدا با چشم سر نيستمعلوم مي
  :دليل عدم رؤيت

. خدا جسم نيست.  مرئي باشد؛ اگر جسم نباشد قابل رؤيت نيستشود، بايد جسم باشد؛ آن چيزي كه با چشم سر ديده مي -1
چون جسم نيستند، لذا مرئي ! توانيد ببينيد؟را ميامواج ! توانيد ببينيد؟ ميمغناطيس را! انيد ببينيد؟توشما ميرا مثلاً انرژي 

  . خدا منزه است از جسم بودن. نيستند
آن چيزي . خدا محدود نيست.  اگر يك چيزي محدود باشد، قابل رؤيت است؛ نامحدود قابل رؤيت نيست: ضرورت محدوديت-2

خواهد، نور  بيند، شرايط مي محدودها را ميبيند، اجسام را مي و اشياءچشم سر،. است، آن چشم دل استكه باعث ديدار خد
شود، خيلي ريز باشد، مثل شود، خيلي دور باشد ديده نميخواهد، فاصله مشخص بايد باشد، خيلي نزديك باشد ديده نمي مي

بايد . توانيدينم! توانيد ببينيد؟شما الان كره زمين را شكلش را مي. شودشود، خيلي بزرگ باشد، ديده نميملكول و اتم ديده نمي
روي خود زمين كه ايستاده . الان ديدم زمين چه شكلي است: هشتصد كيلومتر برويد در ايستگاه فضايي آنجا ببينيد و بگوييد

يك چشم ديگري انسان دارد، نامحدود؛ بسيار . بنابراين چشم سر محدود است. توانيد ببينيدباشيد يك تكه كوچك از آن را مي
العمل اعصاب بينايي بيند؛ يعني نور است و شبكيه و انفعال و عكساين چشم سر با واسطه مي. خواهدا نميقوي كه اين شرايط ر

يعني فقط همان اعصاب بينايي كه . خورد تا شما ببينيدها واسطه مييعني هزاران و ميليون. و مخابره خبر به مغز و تشخيص مغز
اما يك . واسطه نيست، باواسطه استبي. كه در مسير هم قرار گرفته اندها عصب هستند دهند، ميليونبه همديگر خبر مي

اگر يادتان . (از سنخ علم ضروري هم نيست. گويند شهوداي ندارد؛ به آن ميواسطه. بيندواسطه ميچشمي انسان دارد كه بي
هيچ لذتي در . ين لذت ديدار خداستنكته دوم اين است كه بالاترين لذت هم) ها خدمتتان توضيح دادمباشد من قبلاً در بحث

ديگر حاضر نيست . ها را ببخشدهر كس به اين لذت رسيد حاضر است همه لذت. عالم، در دنيا و آخرت از اين لذت بالاتر نيست
 با شوخي دارد انسان با كارد،. ها را قرباني كند تا اين را از دست ندهدحاضر است همه لذت. اين لذت را با هيچ چيز عوض كند

نقطه . ولي ابراهيم حاضر شد. شنويدگوييد و يك چيزي مي يك چيزي مي!اين شوخي دارد؟!  را ببرد؟اشدست خودش سر بچه
اگر اين بالاترين لذت باشد، . محروميت از ديدار خدا بالاترين عذاب است. مقابل، بالاترين عذاب هم محروميت از لقاءاالله است

 رُصبِ اَيفكَ فَك نارِرِّلي ح عرتببني ص هو«آن فراز از دعاي كميل كه من قبلاً هم خواندم، . محجوبيت هم بالاترين عذاب است

                                                 
  110 كهف آيه -1
   همان-2
  5 عنكبوت آيه -3
  138، ص 1ل كافي، ج  اصو-4
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علي فمعناي اين عبارت اين است كه فرض كن آتش دوزخ را تحمل كنم، فراق تو را چگونه تحمل كنم؟:  فرمودند)ره(امام، »كراق !

ا خوب الان كه ما : گوييد مي. تر حتي از عذاب دوزخه فراق خدا عذابي است سختشود كاز اين عبارت معلوم مي: امام فرمودند
ا مطرح اين سؤال براي شم. ايمما كه خدا را نديده! كنيم؟بينيم خيلي هم خوش هستيم؛ چرا ما احساس عذاب نمي خدا را نمي

کَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذٍ  «:فرمايد آن ميكنيم؟ قرچرا ما احساس عذاب نمي.  ما اينجا خيلي راحت و دلخوش نشستيمنشد؟

سپس آنها به يقين وارد  ،اين مكذبان قيامت، از ديدار خدا در روز قيامت محجوبند ؛1»ثُم إِنهم لَصالُو الْجحيمِ * لَّمحجوبونَ
 ترتيب »ثم« عذاب محجوبيت را آورد و بعد با كلمه  كه اگر اول)و خيلي هم خوب تفسير كردند( علامه فرمودند .شوند دوزخ مى

يعني محجوبيت از عذاب دوزخ هم .  عذاب دوزخ است، عذاب محجوبيت است؛ عذاب بعدي،را آورد، خواست بگويد عذاب بزرگتر
  . كندپس قرآن هم تأييد مي. اين را خواست بگويد. بيشتر است
  : مراتب لقاء
معظم انقلاب مثلاً همين جا كه آقا تشريف آوردند يزد، آنهايي كه نزديك گلدسته ايستاده برويد خدمت رهبر . زنممن مثال مي

 متري بودند كمتر؛ آنهايي كه پهلوي ايشان ايستاده بودند بيشتر؛ آنهايي 20ديدند؛ آنهايي كه فاصله بودند چهره آقا را قشنگ مي
، كه چقدر انسان  دارد به مراتب تقرب انسانلقاءاالله بستگي. متر متري بودند خيلي ك200 متري بودند كمتر، آنهايي كه 100كه 

مؤمنان و بهشتيان از لقاء خدا .  همه در يك مرتبه نيستند.ز خدا دور باشدنزديك باشد، چقدر با خدا تقرب داشته باشد، چقدر ا
- خطيب رهبر معظم انقلاب هستند، يك نردهديديد در نماز جمعه، مثلاً. بهره دارند، ائمه هم بهره دارند؛ اما در يك رتبه نيستند

ي ديگري نشينند، بعد دوباره بين اين نرده و آن نرده يك نردهروند پشت نرده مياي از خواص مياند، يك عدهاي كشيده
نشينند؛ همه هم دارند خطيب را  روند پشتش مينشينند؛ عوام هم مي آنجا ميند، يك عده بين خواص و عوام هماكشيده

 ؛پس مراتب دارد اما لقائي كه مطلقاً انسان احاطه پيدا كند محال است. بينند؛ اما در يك فاصله نيست، در يك رتبه نيست مي
تواند احاطه علمي بر   كسي نمي به هيچ وجه.او احاطه ندارند) علم(ولى آنها به  ؛2»لَا يحيطُونَ بِه علْماً و...«: فرمايد چون مي

 نامحدود ،شود شيء محدود با محدوديتشآيا مي. ما محدود هستيم؛ خدا نامحدود است. ا؟ دليلش روشن استچر. خدا پيدا كند
ذهن ما و دريافت ما و معرفت ما . شودنمي! ريخت در كوزه؟را شود دريا مي! را به صورت نامحدود، تمام نامحدود را درك كند؟

پس لقاء، .  ما نتوانستيم حق معرفت تو را ادا كنيم؛3»كتُفَعرِ مقَّ حكفنارَعما «:  فرمود)ص(پيغمبر اكرماين است كه . اصر استق
  . مراتبش به مراتب مطلق و بينهايت هرگز نخواهد رسيد. لقاي صد در صد نيست

   كنيم؟چرا ما از عدم لقاء احساس عذاب نمي
 ندازه اينكه دستمان هم به يك ظرفاست؛ ما به اتر  گوييد نديدن خدا بالاترين عذاب است؛ از عذاب دوزخ هم سختشما كه مي

انسان در بعضي از ! ؟ ببينيد از دوزخ سختتر استگوييد نديدن خدا بريم؛ شما چطور مي آب جوش بخورد از نديدن خدا رنج نمي
ست هميد اين افهايي كه گرفتارش هستيد و نمياگر يادتان باشد در اوصاف بهشت گفتم يكي از عذاب. (عذابها آفريده شده است

. ، بايد راه برويد و تاكسي بگيريد و هزاران مشكل داريد اگر بخواهيد برويد آن طرف شهرالان) ن هستيد زماكه گرفتار زمين و
الارض بدهند كه هر كجاي دنيا اگر يك روزي به شما قدرت طي. ايمچون همه در اين رنج آفريده شده! فهميد؟ نهرنج را مي

آن ! من چطور اين عذاب را تحمل كنم: گوييدمي. كنيدبرويد بعد يك وقت از شما بگيرند، چند ماه گريه ميبخواهيد در يك آن 
آمدند چشم هايي كه به دنيا مياگر تمام انسان. برداگر يك نعمتي را كسي نداشت، رنج نمي. فهميد عذاب چيستوقت مي

ولي وقتي چشم را به تو بدهند و بعد بخواهند از تو .  چيستفهميد ديدننداشتند، هيچ كس چشم نداشت؛ اصلاً كسي نمي
. كردي  شما احساس نياز نمي)اصلاً موبايل وجود نداشت(تا موبايل نداشتي، ! چه گناهي كردم! آقا: زنيدبگيرند، آن وقت نعره مي

  ون اگر موبايلم نباشد من كورم. اين دست راست من است: گوييدحالا موبايل آمد و شما رفتيد يك موبايل خريديد؛ حالا مي
                                                 

  16 و 15 مطففين آيه -1
  110 طه آيه -2
 18، ص 68، ج )پيشين( بحارالانوار -3
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 اصلاً تو وقتي كه جوان بودي يا بچه بودي، اين وسيله .حتماً بايد همراهم باشد. متوانم زندگي كناصلاً بدون موبايل نمي. كرم
 .فهميم كه چقدر نياز استكرديم، حالا كه هست ميآن وقت نبود ما هم احساس نياز نمي. اسمش هم نبود، كسي هم بلد نبود

ولي اگر خدا . چرا چهارمي نيست؛ چرا پنجمي نيست؛ گريه كنيد: آييد به سر بزنيد بگوييد سه تا فرزند داريد، هيچ وقت ميمثلاً
كند؛ يك لحظه تا وقتي نعمتي نيست، انسان احساس نياز نمي! ببينيد. كنيدده فرزند به شما داد و هفت تا را گرفت، دق مي

شود ها انسان مجبور ميمن يك مثالي زدم شايد مثال خيلي خوبي نباشد اما گاهي وقت. ( بگيرندنشانتان بدهند و بعد از شما
  ) هاي مادي مثال بزندهاي معنوي از آن عشقبراي رسيدن به مفهوم عشق

  1كه هر چه ديده بيند دل كند ياد    ز دست ديده و دل هر دو فرياد
روزي چشم پيدا كند، همه چيز عوض . اهرويي كار كند و چهره او را نبيندسالها در كنار م. تا چشم نديده دل گرفتار نيست

يك عشق شديدي پيدا كند و بعد هم دوباره چشمش را ببندند؛ تا حالا هيچ چيزش نبود، يك لحظه چشمش باز شد، ز . شود مي
ما چون .  باشد، يادش نخواهد رفتحالا اگر هزار سال هم كور. اين ديده روزنه به دل پيدا كرد. دست ديده و دل هر دو فرياد

 كنيم اين است كهعلتي هم كه احساس عذاب نمي. نديديم، چشممان هم باز نشده است، جمال خدا را نديديم، غممان نيست
قت  آن ود و بعد بگويند حالا ديگر محرومي،اگر يك لحظه چشممان را باز كنن! اند، چه ديدهدانيم آنها كه نظر كردندنمي
گر عذاب دوزخ را با آن عظمتش تحمل كنم، چگونه فراق تو را ا! فهميم عذاب دوزخ چيستم عذاب چيست، آن وقت ميفهمي مي

هاي بالاي شهيد و از يكي از مزيت. هاي بزرگ خدا براي گنهكاران، نديدن وجه خداستيكي از چوب. اين يك نكته! تحمل كنم
 2االله؛كند به وجه يكي از آنها اين است كه نظر ميودند، در حق شهيد فرم)ص(پيامبرها، از آن هفت خصلتي كه بالاترين خصلت

وان اين را دارد كه خدا را دهد خيلي عميق و عجيب كه آن چشم ت خداوند يك چشم به او ميبيند و يعني جمال خدا را مي
 ديدار خداست چيست؟ همه اين ترين لذتعلت اينكه عظيم. بيندچشم ديگري است كه خدا را مي.  خدا جسم نيست.ببيند
  .         هر چه جمال است انعكاس جمال اوست. جمال او بينهايت است. يعني چه؟ يعني محدود است. ها نسبي استجمال

  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
 )جلسه چهارم(  :خلاصه مطالب

 ده نشده است؟ در قرآن صريح بر)ع( چرا اسم ائمه و علي:سوال
  .شوند  اگر امتحان سبك شود بد و خوب جدا نمي← براي تحقق امتحان عادلانه الهي :جواب

ما كَانَ اللّه ليذرَ المْؤْمنينَ علىَ مĤ (  179 آيه  سوره مباركه آل عمران← شناخت مطيعان رسول ←جريان تغيير قبله  -1 :نمونه ها
مي تَّىح هلَيع ُبِأنَتمنَ الطَّييزَ الخَْبيِثَ م(  

 بيان علي در سبك آفرينش آدم جهت آسان نشدن آزمايش فرشتگان  -2
  . اهل ولايت از غير آنها جدا نمي شد ←اگر اسم ائمه در قرآن مي آمد -3

 :ضرورت عصمت اولي الامر

   »...وأطَيعواْ الرَّسولَ وأُولي الأَمرِ منكمُيا أَيها الَّذينَ آمنوُاْ أطَيعواْ اللّه « ) نساء59 آيه( :1 دليل
  قبول تناقض در آيه= بدون قبول عصمت اولي الامر 

  . ايجاد انحراف در اسلام و احكام آن← لازمه امر به اطلاعت اولي الامر بدون عصمت -
أَتمَهنَّ قَالَ إنِِّي جاعلُك للنَّاسِ إمِاما قَالَ ومن ذرُيتي قاَلَ لاَ إذِ ابتلََى إبِراَهيم ربه بِكلَمات فَ و ← بقره 124 آيه :2دليل 

   ينَالُ عهدي الظَّالمينَ
  :موارد تحقق ظلم

-  »يمظع لَظُلْم کرشرك (»إِنَّ الش(  
                                                 

   بابا طاهر عريان-1
   نشر انتشارات رضي، قم– 363، ص 2 روضه الواعظين، ج -2



  جلسه پنجم و ششم                                                                                                                                                  20     
 
- »...هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دعتن يمود الهيتعدي از حد( »...و(  

  .هر دو امر در مورد خلفا اتفاق افتاده.  هيچ تعدي از حدود الهي نكند-2.  هيچگاه شرك نورزيده باشد-1: امام بايد
  . با توبه و اسلام شرك بخشيده مي شود:ايراد
ر اينها قابل عفو و  مجازات بخشيده و عفو مي شود آثار ديگر از جمله خروج از عصمت، ننگ و عار شرك و از دست دادن عم-1: جواب

  .جبران نيست
عدم امامت براي هر دو گروه = اصل اطلاق ). ظالميني كه توبه نكرده اند امام نمي شوند( آيه مطلق است يعني مقيد نفرمود به اين كه -2
 )مشرك تائب و غير تائب(

  .خلفا كه حكمي خلاف نص مي دادند از روي عمد نبود بلكه از روي جهل بود: ايراد دوم
البته با تفاوت در ) يعني تعدي از روي عمد يا جهل باشد ظلم است( مطلق است »...ومن يتعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه...« آيه -1: جواب

 مي داند مثل جراحي كه( آنكه عهده داري كاري شود و بداند آن كار را بلد نيست و خراب كند عذر جهالت مقبول نيست -2. مراتب ظلم
  ).داند و مريض را بكشد جراحي نمي

  !اين يك حكم عقلي محض و جزء آراء محموده و بناء عقلاست←
  :جلسه پنجم

  )12يس آيه ( »وکُلَّ شيءٍ أحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ...« -
 حضور حجت معصوم و عالم در همه ←) در هر عصر( محصور به زمان خاص نيست -3.  غير از پيامبر است-2.  اين امام انسان است-1

  .اعصار
 : قدرت ائمه

  . پس قدرت ائمه مناسب علم ائمه است←)چند مثال( قدرت زائيده علم است 
   در مسخ خارجي)ع( قدرت نمائي علي-2. )ع( رفَيه و پيام امام صادق-1: نمونه ها
  چرا ائمه از قدرت خود عليه ظلمه استفاده نكردند؟: سؤال
 )به همان دليل كه خود خدا چنين كاري نمي كند(متحان الهي  تحقق ا:جواب
  نابود نمي كند...  جواب علي در سوال يارانش كه چرا معاويه را با قدرت ←
   بل عباد مكرمون←

  بيان امام حسين در روز عاشورا در پاسخ به رئيس جن-
  ... اگر بخواهم با دعا شما را هلاك كنم← به خليفه )س( بيان زهرا-

   چرا ائمه علم خود را به مردم ندادند؟:السو
   خدشه به امتحان-2). عدم قابليت مردم). (نمونه هاي مشهود امروز(قدرت ستم به مردم =  اعطاي علم به ناصالح-1

  )147حكمت( به كميل )ع(حديث علي: شاهد
 -4.  فرد بي بصيرت-3. عليه مردم و حجتهاي الهي كمك گيرنده از نعمتها -2.  بهره برداري از دين براي دنيا-1: مردم چهار دسته اند

  .عياش و لذت طلب
  .هيچكدام شايسته دريافت اين علم نيستند

 اين ادعاها در مورد ائمه غلو نيست؟: سؤال
  .رهبر متناسب با عظمت آفرينش همين است: 2. بيان مرز غلّو: 1: جواب

 :قرآن كريم

  »...ميوم ندعو کُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِ« -

  ...فرعون امام قوم خود است -
- »...و نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتي...«  
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 )جلسه ششم( :مشيت الهي

  . حتماً واقع نشود←مشيت عدم وقوع ) ب.  حتماً واقع شود←مشيت وقوع )   الف:حتم) 1 :اقسام
  . مانع ندارد كه واقع نشود←قوع مشيت عدم و) ب.  مانعي ندارد واقع شود←مشيت وقوع ) الف: عزم) 2
  .ذبح نشدن اسماعيل:  مثل-2.  تولد موسي و رشداد:  مثل-1
  .ترك واجب توسط مكلف:  مثل-4.   فعل گناه توسط گناهكار:   مثل-3

  .مشيت به معناي اجازه و اذن الهي است: در مشيت عزم
  .مشيت به معناي خواست الزامي: در مشيت حتم
  )نمونه ها( حتم مشيت: موارد در آيات

-  »...لُوها فَعم بُّکاء رش لَوو...«  

  »سيقُولُ الَّذين أَشرکُواْ لَو شاء اللّه ما أَشرکْنا ولاَ آباؤنا ولاَ حرمنا من شيءٍ« -

- »ينعمأَج اکُمداء لَهش ةُ فَلَوغالةُ الْبجالْح لّهقُلْ فَل«  

- »ولَوبُّکاء ري الاَ لا شن فم ناميعمج مضِ کُلُّهر...«  

- »و کُملَيع هتلَوا تم اء اللّهش قُل لَّو اکُم بِهرلاَ أَد...«  

- »ةً وداحةً وأُم اسلَ النعلَج بُّکاءَ رش لَو...«  

 ):نمونه ها(مشيت عزم 

  » اللَّه من الصالحينستجِدنِي إِن شاءَ...« -

- »نِينآم اءَ اللَّهإِن ش امرالْح جِدسالْم لُنخدلَت...«  

  »...قَالَ ستجِدنِي إِن شاءَ اللَّه صابِرا« -

- »...اء وشن تم لْکي الْمتؤاء تشن تمم لْکالْم ترِعت...«  

- »ونَ إِلَّا أَ واؤشا تماء اللَّهشن ي...«  

  عزم :مرحله فرصت عمل مشيت الهي در: نكته
  حتم :ملعمشيت الهي در مرحله پايان فرصت 

  . شيت عزم← مشيت الهي نسبت به آنها ←وقتي عملي كه موجب عزت و ذلت يا هدايت يا ضلالت است در حال انجام است  :نمونه ها
   تحقق مشيت حتم←) وبه و دعا ت–اعم از فعل (وقتي مرحله عمل بنده تمام شد 

  )210كافي(اشاره اي به روايات 
 :رؤيت الهي

  . نظر فرقه هاي مختلف-
  . دليل عدم رويت-
  .او جسم نيست←  ضرورت جسم بودن مرئي-
  .محدود نيست←  ضرورت محدويت مرئي-
  . چيزي بر خدا محيط نيست←احاطه =  ضرورت ديدن -

 . خدادرخواست رؤيت توسط موسي و رد رؤيت از 
 . سخن علي به ذعلب و توجيه آن 
  ) ك128(روايات  
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  :كلمات
  بها و قيمت: ثَمن  متاع: بِضاعة  پس سرازير كرد: ٰفَاَدلي

دلـش را    )يوسـف ( مهر او : شغَفَهَا هباً 
  ربوده است

  بشتاب من در اختيار تو هستم: هيت لَك  )زليخا(درها را بست : غَلَّقَت الابَواب

  پاره شدن از پشت: قُدت  پشت: دبر  رلاغَ: عجاف
  مهيا كرد: اَعتَُدت  گرامي دار: اَكْرِمي  )زنان( نيرنگ شما: كَيدكنَُّ
  درماندگان : الصاغرين  البته زنداني ميشود: لَيسجننََّ  بالش: متَّكَئاً

 )يوسـف ( آهنگ و قصد او    )زليخا: (ههمت بِ   پس فراموشش ساخت: فَانَْسيه  خوابهاي پريشان: ضغْاثُ اَحلاما
  كرد

  چماق: سمان  چند: بِضعْ  ماندن: لَبِثْ
  نظر ميخواستيد: تَستفَْتيانِ  خشك: يابِسات  سبز: خُضْرْ

 مردم از باران بهره منـد       :يغاثُ الناس 
  مي شوند 

از عصاره دانـه هـاي مختلـف        : يعصرُون
  بهره مند مي شوند

  اپيسالهاي پي: سنينَ دابَاً

  چه شد؟ را )زنان( شما: ما خَطْبكنَُّ  حقيقت آشكار شد: الْحقُّ حصحص  نگه مي داريد: تُحصنوُن
  خيانت نكردم: لمَ اَخُنهْ  زنان: النسوة  پناه بر خدا: حاش للهّ

او را مخصوص خـود     : اسَتَخْلصه لنفَْسي   جزء سيزدهم
  گردانم

  نگهبان: حفيظَ

  ميزبانان: المنْزِلين  آماده ساخت: جهزَ   نشناختند:منكْرُون
  ايد؟ -چه گم كرده: ماذا تفَقْدون  ـ گشودند باز كردند: فَتَحواْ  دريافت چيزي با پيمانه: نكَْتَلْ
  ضامن: زعيم  كاروان ـ اهل قافله: العير  عهد و پيمان: موثق
  نيمزياد ك: نَزْداد  آغاز كردند: بدأَ  بار: رحل
واعپيمانه ـ ظرف آبخوري: ص  ِهمتيعكسي كه خشم خود را فروخورد: كَظيم  )وعاء :م( وسائل و بارهاي آنها: اَو  
ــولَت  )بكنم( شكايت ببرم: اشَكْوُاْ بــراي (  تــزئين كــرد- آراســت: س

  )شما
  ... افسوس بر،...دريغ بر: ٰيا اسَفي

  بجاي او: مكانهَ   شدسفيد: ابَيضَّت  پيوسته: تفَْتَئوُاْ
  غم و اندوه آشكار: بثّ  ترك نكنم: لنَْ ابَرحَ  بيمار: حرضَاً

قسمتي از مال كه به عنوان بها جـدا         : بِضاعة  رحمت ـ راحت ـ فرج ـ گشايش: روح  جستجو كنيد: تَجسسوا
  مي شود

  خداوند ترا برگزيده است: ك االلهثَرَٰا  ـ نابود نكند تباه نكند: لايضيع  اندك ـ ناچيز: مزْجاةْ
  بيابان: البدو  كم عقل ـ نادان: تفَُنّدون  سرزنش ـ نكوهش: تَثْريب
  زمين را گسترانيد : مدالاَرض  سوره مباركه رعد  مرا پيوند ده: اَلْحقْني
  سرپرست: والٍ  نزديك به هم: متَجاوِرات  كوهها: رواسي

 كه قبل    هايي -جنين: تَغيض الاَرحام 
  از موقع متولد مي شوند  

رونده ـ كسي كـه حركـت مـي     : سارِب
  كند

شاخه هاي مختلف كه از يـك تنـه         : صنْوان
   رويد-درخت مي

  پنهاني و مخفيانه: مستَخْف  پس روان گشت: فَسالَت  رودهايي: اَوديه
دببرآمده: رابِياً  كف روي آب: ز  فاءبه كناري: ج  
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ي الْاَرة   پردازيم-به زمين مي: ضنأَْتنگهدارنده: واقٍ  كوبنده ـ يكي از نامهاي قيامت: قارِع  
  سوره مباركه ابراهيم  جايگاه: مهاد  بازگشت: متاب

 مقـدم مـي     -برميگزيننـد : يستَحبون
  دارند

ديدصحيص  آب بد بوي متحفض: ماءچاره ـ رهايي از عيب و ناراحتي: م  

ج  م شدنوميد و محرو: خابوكجي ـ انحراف: ع  مادخاكستر : ر  
  بي تاب كنم: اَجزِعنا  بي نيازكننده: مغْنوُن  باد تند ـ طوفان: عاصف
وني  بيافزايم: لَاَزيدرخِ  مرا سرزنش نكنيد: فَلاتَلوُمصفرياد رس: م  

تُثَّتجركنده شده است: اوار  بالْبنام  خانه مرگ : دارَبتها: الاص  
َعلاقمند گردان-متوجه ساز: ويته   صار  از حركت باز مي ايستد: تَشْخَصَبصر :م( چشمها: الاب(  

مارا چشم بندي كرده     :سكّرَت ابَصارنا 
  )جادو شده ايم( اند

ــسانيكه : مقْنعــي ــرس و (ك از شــدت ت
  دارند  سر خود را بالا نگه مي)وحشت

ــرَّنين گناهكــاراني كــه دستهايــشان بــه  :مقَ
   آنها و همگي به هم بسته شده اندگردن

قلبهايشان از تـرس فـرو مـي        : افَْئدتهُم هواء   )سربال :م( لباس-پيراهن: سرابيل  )صفد: م( زنجيرها: الاصَفاد
  ريزد 

ماده بد بوي چـسبنده قابـل       : قَطران
  اشتعال

  سرگرمشان سازد : يلهْهِمِ  جزء چهاردهم ـ سوره مباركه الحجر

  )شيعه: م( امتهاـ گروهها: شيع  پس پيوسته: فَظَلُّوا  رزوآ: الامَل
  باد سوزنده: السموم  شتاب زدگان: مهطعين  بالا مي روند: يعرُجون
  وسايل زندگي: معايِش  رنج و غم: نَصب  سنگهاي آسماني: شهاب
  متغير و بدبو: مسنوُن  گل تيره رنگ: حمأ  هراسان هستيم: وجِلوُن

جـن ـ موجـود عـاقلي كـه از      : جانّال
  حس انسان پوشيده شده است 

 عمــس ــتَرَقَ ال ســنيدن : ا ــه(ش ) مخفيان
  )خبرگويي دزدكي(

  باروركننده )لاقح :م: (لوَاقح

  بگذريدـ برويد: امضوُا  كار شما چيست؟: ماخَطْبكمُ  نااميد شود: يقْنطَُ
صاحبان سرزمين پـر درخـت ـ قـوم     : الايَكهَ  ندانهوشمندان ـ خردم: متوَسّمين  باريد: امَطَر

  شعيب
  چشم خود را ميفكن: لا تَمدنَّ عينَيك  )عضه :م( بخشهاـ قسمتها: عضين  مي تراشيدند: ينْحتوُن

  گذشت ـ بخشش: صفحْ  بگستران : واخفْض  بهره داديم: متَّعنا
عدسوره مباركه النحل  پس آشكار كن: فَاص  ءفاحساس گرما: د  

ســـايه (حركـــت و تغييـــر: يتفََيئـُــوا
  ،بازگشت،رجوع،حركت)ها

برگرداندن حيوانات اهلـي بـه      : تُريحون
  )عصر(استراحتگاهشان

بيرون كـردن حيوانـات اهلـي بـه         : تَسرَحون
  )صبح(سوي چراگاه

  الاغ: الحمير  استرها: البغِال  اسبان: الخَيل
ا مي  حيوانات اهلي را به چر    : تُسيمون

  بريد 
  زيورـ زينت: حلْيه  تازه: طَريِاً

از چـپ و راسـت مـي        )آب را : (مواجِر
  شكافند

  هشدار و تهديد: تَخوَف  فرو يخت: فَخَّرَ

  دائماً و هميشه: واصباً  )ظلّ  :م( سايه ها: ظلال  زيبايي: جمال
  آنچه هوس ميكنند: يشْتهَون  سياه: مسوداً  گرديد: ظَلَّ
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ــه  غذاي هضم شده درون معده: فَرْث  پنهان مي كند: ٰارييتوَ سدــرش( او: ي ــد   )دخت ــان كن در (را پنه

  )خاك
فون  مي ستايد: تَصخواري ـ ذلّت: ه  مخون: د  
  برتري داده شوند: فُضّلوُا  گوارا: سائغاً  شير: لَبن

  )موصوف :م( پشم ها: اصَواف  )ت پيرينهاي( نهايت: اَرذَلِ العمرْ  به هم زدن چشم: لَمحِ الْبصر
  كوچ: ظعَن  نوشيدني: سكَراً  نوادگان: حفَده
  )شعر :م( موها: اشَْعار  )وبر :م( كرك ها: اَوبار  برگردانندـ بدهند: بِرادي
  نگهبان: كَفيلاً  گرما: الحرّ  وسيله پوشش و نگهداري: اَكْناناً

  )يمين :م( سوگندها: الايَمان  )باز كرد( يدواتاب: نقََضَت  نشكنيد: لا تَنقُْضوُا
نَّــهيِيل+ف( :فَلَنُح+نّ+نحــي+پــس  )ه

  مي بخشم )حيات( را زندگي البته او
وءسيبر چهره شما  (تا آثارغم و اندوه     : ل (

  ظاهر شود
حسرت خورده ـ كـسي كـه مـورد     : محسوراً

  سرزنش قرار گرفته است
  خود را )نخ( رشته: غَزْلهَا  مجازات ميكنيد: عاقَبتمُ  روز شنبه: السبت

بـاز گـشودن پـشم و مـو بعـد از            : انَْكاثاً  بعد از محكم شدن: من بعد قوُه
  تابيدن

  نيرنگي ميان خودتان: دخَلاً بينكَمُ

   ـ سوره مباركه الاسراء15جزء   تمام مي شود: ينفَْد  فزونترـ بيشتر: ٰاَربي
ــري َســفر ( ردشــبانه حركــت كــ: ٰاس
  )شبانه

  در بين شهرها: خلالِ الديار  جوييد البته برتري مي: لَتعَلنَُّ

  تا نابود كنند: ليتَبِّرُوا  پس پناه ببر: فَاستعَذْ  گروهي از مردان: نَفيراً
ُتمدنا  بازگرديد: عوحرَة  پس محو كرديم: فَمصبروشن: م  
رَهنامه عملش را: طائ  لْقيهنْشوُر  د آن رابياب: يگشوده: م  
  پس آنها را هلاك كرديم: نهافَدمرْ  ثروتمندان از خدا بيخبر: متْرَفيها  براي تو كافي است:  بِنفَْسكٰكفَي

  كمك مي كنيم: نُمد  پسنديده : مشكْوراً  دنيا: العاجِلهَ
ــت  : أفُ  خوار شده : مخْذُولاً  منع شده: محظُوراً ــخن اهان ــرين س ــر كمت ــز و غي آمي

  مؤدبانه
  اسراف مكن: لاتُبذِّر  بازگشت كنندگان: اَوابين  و فرياد نزن: و لاتَنهْر
  تسلط و فرمانروايي: سلْطان  بسته: مغْلوُلة  نرم و آرام: ميسوراً
  پيروي نكن: لا تقَْف  ترازو: القسطاس  پيروز: منْصور

  نتواني بشكافي : لنَْ تَخْرِقَ  خودپسندي: مرَحاً  راه نرو: لا تَمشِ
  پرده: اَكنَّه  نفرت و فرار: نفُُوراً  )درگاه خدا( رانده شده: مدحوراً
تابع و در اينجا كـسي كـه بـه          : تَبيعاً

  مطالبه خونبها برمي خيزد
سرهايـشان  (پس بجنبانند   : فَسينغْضوُن

  ) با حالت تمسخر) (را
  دگرگوني ـ تغيير : تَحويل

معقَ  گمان ـ خيال باطل: زهفاً  نابود شد: زخُردكننده) طوفان: (قاص  
  فرو برد : يخْسف  ) فريب ده( و بلغزان: واستفَْزِز  )حركت دادن مداوم( ميراند: يزْجي
  سنگين: وقْر  فراوان: موفُوراً  سنگريزه: حاصباً

  )ظهر( زوال آفتاب: دلوُك  به عبادت بيدار باشپس شب : فَتهَجد  )نماز(با صداي بلند مخوان : لا تَجهر
  ستوده : محمود  روش ـ شيوه: سنَّت  نيمه شب : غَسقِ الَّيل
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  درنگ ـ تأمل ـ تدريجي: مكْثْ  روش ـ خلق و خوي: شاكلةَ  البته مهار كنم ـ براندازم: لَاَحتَنكنََّ
ُخْرفزينت ـ طلا: ز  تيلبخ: قَتُوراً  خاموش شود: خَب  
  چشم جوشيده آب: ينْبوعاً  در هم پيچيده : لَفيفاً  نابود شده: مثْبوراً

 


